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بصورت  السلام علیهما اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
 .الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده است
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  )سلام االله علیها(چهل داستان و چهل حدیث از حضرت فاطمه زهرا 

  عبداالله صالحی :یسندهنو

  



3 

 

  پیش گفتار
شکر و سپاس بى منتها، خداوند مناّن را، که ما را آفرید و تمام امکانات سعادت بخش و نعمت هـاى  

 .و اسباب و وسایل هدایت را در اختیار ما قرار داد ،خوشبختى

هـل بیـت   و بـر ا  ،پیامبر عظیم القـدر اسـلام   ،و بهترین درود و تحیت بر روان پاك اشرف مخلوقات
حضرت فاطمه  ،سرور زنان دنیا و آخرت ،، خصوصا یگانه دخت خاتم پیغمبران﷕عصمت و طهارت 

 .زهراء سلام اللهّ علیها

 .که در حقیقت دشمنان خدا و رسول هستند ،و لعن و نفرین بر ظالمان و دشمنان ایشان

اى از سخنان و زندگى سراسر آموزنده  گزیده ،نوشتارى که در اختیار شما خواننده محترم قرار گرفته
که پس از پدر تا آخر عمر از شـدت مصـائب روحـى و     ،اولین مظلوم ستمدیده اءهل بیت رسالت است

 .جسمى گریه و ناله مى کرد

همان طورى که در حـدیث   ،سومین معصومى که آفرینش جهان هستى به برکت وجود مقدس اوست
 :چنین آمده است ﷑قدسى خطاب به رسول خدا 

 .»�وَْلاكَ �اَ خَلقَْتُ الا فلاْكَ، وَ�وَْلا َ�ُّ �اَ خَلقَْتُكَ، وَ�وَْلا فاطِمَةُ �َا خَلَقْتُكُما«

نبود، تـو را نمـى    ﷒جهان با این عظمت را نمى آفریدم و اگر على  ،اگر تو نبودى! اى محمد ؛یعنى
 .زهراء سلام اللهّ علیها نمى بود، شماها را نمى آفریدم آفریدم و اگر فاطمه

الگوى تمـام   ،حدیث قدسى و روایت در فضیلت و عظمت آن بانوى نمونه بشریت ،و ده ها آیه قرآن
 .که با سندهاى متعدد در کتاب هاى مختلف وارد شده است ،عیار زنان جوامع اسلامى

 ،عقیـدتى  :در جهـت هـاى مختلـف    )1( ها کتاب معتبـر و این مجموعه برگزیده و گلچینى است از ده 
 ....تربیتى و ،اخلاقى ،اجتماعى ،اقتصادى ،سیاسى ،عبادى ،فرهنگى

باشد که این ذره دلنشین و لذّت بخش مورد استفاده و إفاده عمـوم خصوصـا جوانـان و دوشـیزگان     
 .محترم قرار گیرد
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نفَْع مالٌ و : ((و ذخیره اى باشد مٍ لای ویل     ـه ـنْ لَ مل و ،ىـد والل لیم لـى و بٍ س لْ ى اللهّ بقَِ تَ نْ اء لاّ م لابنوُن إِ
لیَّ حقّ إن شاء اللهّ تعالى)) ع.  

  ))مؤلّف((
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  اختر گوهرنماى فروزنده ولایت
ــه ــاه دو هفتـــ ــر آوردى ،اى مـــ   اختـــ

  
ــوهر آوردى ،اى در یتــــــــیم     گــــــ

  
ــمت  ــب عصــ ــدا از جیــ ــور خــ   اى نــ

  
ــر    ــه دختـــ ــى ز خدیجـــ   آوردى یعنـــ

  
ــت  ــمان رفعـــــ ــز آســـــ   از مرکـــــ

  
  تابنــــده چــــه مــــاه انــــور آوردى     

  
ــاك   ــه خـــ ــاف خطّـــ ــه نـــ   از نافـــ

  
ــر آوردى    ــگ و عنبـ ــوده ز مشـ ــک تـ   یـ

  
ــان  ــتىِ إمکــ ــه کشــ ــتى دادى بــ   هســ

  
  لنگـــــر آوردى ،اى کشـــــتىِ هســـــتى  

  
ــى وز اول   ــادر اولــــ ــود صــــ   خــــ

  
ــدر آوردى      ــر مصـ ــادر دیگـ ــک صـ   یـ

  
ــروز    ــا امــ ــام مــ ــى کــ ــم تلخــ   هــ

  
ــرون    ــکر آوردى بیـــ ــردى و شـــ   کـــ

  
ــان  ــه جهــ ــانى بــ ــاره دادى ،جــ   دوبــ

  
ــاره   ــک بـــ ــر آوردى ،یـــ   روان دیگـــ

  
  اى پادشـــــــه ســـــــریر لـــــــولاك

  
ــر آوردى     ــود افســ ــرق وجــ ــر فــ   بــ

  
ــایش   ــت همتـ ــى و نیسـ ــت علـ   یکتاسـ

  
ــر آوردى     ــى برابـــ ــه علـــ )2(او را بـــ

  

  
*          *  

  ختم رسل چو فاطمه گـر دختـرى نداشـت   

  
ــرى     ــا اخت ــى شــبهه آســمان حی   نداشــتب

  
ــول   ــت بت ــر خلق ــار   ،گ ــرد کردگ ــى ک   نم

  
  در روزگــار، شــیر خــدا همســرى نداشــت  

  
  از این دو گر یکى نه بـه هسـتى قـدم زدى   

  
  این یک براستى زنى و آن شوهرى نداشـت   

  
ــود     ــه وج ــا عرص ــر م ــر پیغمب ــى دخت   ب

  
)3(مانند امتـى اسـت کـه پیغمبـرى نداشـت        
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  خلاصه حالات سومین معصوم
بیستم ماه جمـادى الثّـانى سـال     ،بنابر مشهور، روز جمعه .با سعادت آن بانوى نمونه و مجلّلهولادت 
سه سال پس از جریان معراج در شهر مکهّ معظّمه واقع شـد؛ و جهـان ظلمـانى را بـه نـور       ،پنجم بعثت

 .مقدس خود روشن نمود

آب کـوثر در کنـار بسـتر     و چون آن حضرت به دنیا آمد تنى چند از زنان بهشتى با ظـرف هـائى از  
 .خدیجه حضور یافته و نوزاد را غسل دادند

 :نوزاد لب به سخن گشود و اظهار داشت ،پس از آن

 .»نّ بعلى سید الا وصیاء، و ولدى سادة الا سباطأ، و أبى رسول اللهّ سید الا نبیأنّ أو  ،ن لا إله إلاّ اللهّأشهد أ«

 .به زبان آورد؛ و بر هر یک سلام نمودو سپس نام یکایک آن زنان بهشتى را 

 .، صلوات اللهّ و سلامه علیها)4( زهراء ،فاطمه :نام

 ....اُم الحسنین و ،بیها، اُم الا ئمۀأاُم  :کنیه

 ،عـذراء، زکیـۀ   ،مطهـرة  ،طـاهرة  ،مبارکـۀ  ،مرضیۀ ،راضیۀ ،صدیقۀ ،بتول ،بضعۀ الرّسول ،سیدة نساء العالمین :لقب
 ....رؤوفۀ و ،کاظمۀ ،حبیبۀ ،تقیۀ ،حلیمۀ ،حکیمۀ ،مظلومۀ ،عابدة ،سیدة ،صفیۀ ،محدثۀ

و هر یک از لقب ها، اشاره به بعضى از کمالات و صفات حسنه مخصوص آن بانوى مکرمّه خواهـد  
 .بود

 .مى باشد ﷑حضرت محمد، پیامبر عظیم القدر اسلام  :پدر

ایمـان   ﷑خویلد، اولین زنى که به وحدانیت خداوند و نیز رسالت پیامبر اکرم خدیجه دختر  :مادر
آورد و همراه آن حضرت نماز جماعت خواند؛ و تمام ثروت خود را که یکى از ثروتمنـدان مهـم بـوده    

 .حضرت رسول قرار داد ،است براى ترویج دین اسلام در اختیار همسرش

از آن جمله این کـه حـافظ    ،فضهّ نام داشت که خود داراى فضائل و مناقبى است :تخادمه آن حضر
 .تمام قرآن بود

 .بوده است »منَ المْتوسّلُونَأ« :نقش انگشتر حضرت
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 .بود ﷑حضرت زهراء سلام اللهّ علیها کوچکترین فرزند خانواده و تنها یادگار حضرت رسول 

بزرگوار، بسیار مورد تکریم و احترام خاص پدرش رسول گرامى اسلام قرار مى گرفـت و  آن بانوى 
 :حتّى بارها هنگام ورود جلوى پایش بلند مى شد و پیشانى او را مى بوسید و مى فرمود

پدرش فدایش باد، هر که فاطمه را خوشـنود نمایـد مـرا خوشـنود      ،فاطمه از من است و من از اویم
 ....و را ناراحت نماید مرا ناراحت کرده است وو هر که ا ،کرده

حضرت زهراء سلام اللهّ علیها، در طول مدت عمر پر برکت خـود،   :در بسیارى از روایات آمده است
مشاهده ننمود؛ و بر خلاف دیگر زن ها همیشه پاك و پاکیزه بـود   هیچ گاه خون حیض و یا خون نفاس

 .ه و مطهره نامیده اندو به همین جهت است که آن حضرت را طاهر

 .در سنین هشت سالگى از شهر مکهّ معظمّه به سوى شهر مدینه منوره مهاجرت نمود

ولى  ؛در مورد زمان ازدواج حضرت زهراء سلام اللهّ علیها بین مورخین و محدثین اختلاف نظر است
در آمد، کـه در   ﷒لى امام ع ،مشهور آن است که حضرت در سنین ده سالگى به ازدواج امیرالمؤ منین

 .ماه مبارك رمضان نامزدى و خطبه نکاح واقع شد؛ و در ماه ذى الحجۀ مراسم عروسى انجام گرفت

ولى مشهور عمر  ،در مدت عمر آن حضرت نیز بین تاریخ نویسان و راویان حدیث اختلاف نظر است
 .سال گفته اند 25تا  18مبارك حضرت را بین 

دار فانى را وداع گفت و  ،که آن بانوى مکرمّه چند روز پس از شهادت پدر گرامیش همچنین در این
ولـى معـروف    ،مابین چهل روز تا شش ماه آمده است ،به شهادت رسید، در کتاب هاى تاریخ و حدیث

 .روز گفته شده است 95تا  75بین 

 )5( .سال دهم هجرى قمرى را گفته اند ،لیکن مشهور سیزدهم جمادى الاول و یا سوم جمادى الثّانى

مصیبت ها و شکنجه هاى دردناکى بوده است کـه پـس از    :علّت رحلت و شهادت آن مظلومه تاریخ
آنها را ثبـت   ،توسط افراد معلوم الحال بر آن حضرت وارد ساختند که تاریخ ،﷑رحلت پیامبر اسلام 

 .نموده است
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پس از پدرش هیچ گاه خندان و شـادمان دیـده نشـد، بلکـه مرتّـب گریـان و        به طورى که حضرت
 .ناراحت بود تا جائى که یکى از چهار گریه کنندگان عالم به حساب آمده است

با تقاضاى خود حضـرت   ،سماء بنت عمیسأبرایش توسط  ،آن حضرت اولین فردى بود که در اسلام
 .از وفاتش حجم بدن مقدسش مورد دید افراد قرار نگیردتابوت ساخته شد، به جهت آن که حتّى پس 

امـام علـى    ،همچنین نماز بر جنازه مطهر آن حضـرت توسـط همسـرش    ،مراسم غسل و کفن و دفن
و محلّ قبر آن حضرت تا هنگام ظهـور امـام    .و برخى دیگر از نزدیکان خاص، شبانه انجام گرفت ﷒

 .الشّریف از چشم همگان مخفى و پنهان بوده و خواهد بودزمان عجل اللهّ تعالى فرجه 

و دو دختـر بـه    ؛محسن ،امام حسین ،امام حسن :حضرت داراى سه فرزند پسر به نام هاى :فرزندان
 .بوده است ﷕حضرت زینب و ام کلثوم  :نام هاى

در رکعت اول پس از قرائت سوره حمد، صد مرتبه سـوره قـدر، و    ،دو رکعت است :نماز آن حضرت
 .در رکعت دوم صد مرتبه سوره توحید خوانده مى شود

و سپس صد مرتبه صلوات بر پیغمبر و اهل بیتش سـلام   ؛و پس از سلام نماز، تسبیحات آن حضرت
 .اللهّ علیهم فرستاده مى شود

 )6(.خود را از درگاه خداوند متعال در خواست نمایدو بعد از آن حوائج و خواسته هاى مشروعه 
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  ثناى میلاد فاطمه سلام اللهّ علیها
  به ساقى اى صبا بگو، حاجـت مـا بـرآورد   

  
ــوثر آورد     ــا، ز آب ک ــراى م ــاغرى از ب   س

  
  به سـاغر لطیفـه گـو، بگـو لطیفـه اى بگـو      

  
  که مطرب از ره وفا چنگ بـه مضـمر آورد    

  
ـدر    ،بگو به ماه آسمان   به خود نبالـد ایـن قَ

  
  سـر از افـق در آورد   ،که ماه بى قرین مـن   

  
ــده  ــادى آم ــاه جم ــده  ،م ــادى آم ــع ش   موق

  
ــادى آمــده   ــاز من ــر آورد ،ب ــه نخــل دل ب   ب

  
  برترَ از جنان،دوباره گشته این جهان به رتبه

  
  که حقّ به خیل بانوان هـادى و رهبـر آورد    

  
  وفـا  دوش شنیدم این نـدا کـه امشـب از ره   

  
  بــراى خــتم الا نبیــاء خدیجــه دختــر آورد  

  
  چه دخترى که مظهر شرم وحیا و عفّت است

  
  چه عفتّى که عصـمتش صـفاى دیگـر آورد     

  
  نیافریده ذات حقّ بـه جـز خدیجـه مـادرى    

  
  که دخترى چو فاطمـه پـاك و مطهـر آورد     

  
  به بحر رحمتش خـدا بیافریـد یـک صـدف    

  
ـلب حیـدر آورد  که یـازده گهـر از او و      ص  

  
  خدا براى عقل کلّ، دخترى همچو برگ گـل 

  
  بتــر آورد أبــه کــورى دو دیــده مــرده      

  
  بهر نثـار مقـدمش ز فـرو شـادى و شـعف     

  
  مـریم و هـاجر آورد   ،لعل گهر طبـق طبـق    

  
  ن دخت مصطفى جبریل امشب از سماأبه ش

  
  چـو بــرگ گــل ورق ورق آیــه ز داورآورد   

  
ــو  ــادرى چ ــر م ــده مه ــران ندی ــاتم پیمب   خ

  
  فاطمــه را خــداى او بــه جــاى مــادر آورد  

  
ــا  ــده گشــود از وف ــدا، دی ــه خ ــین حبیب   مه

  
)7(که چون حسین آیتى برخصم ستمگر آورد  
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  سخن در شکم و ورود نور
شـرفیاب شـد و از آن حضـرت پیرامـون      ﷒روزى مفضلّ بن عمر به محضر امـام جعفـر صـادق    

 چگونگى ولادت حضرت فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها سؤال کرد؟

ازدواج کرد، زنان مکهّ با او  ﷑هنگامى که حضرت خدیجه با پیغمبر خدا : فرمود ﷒امام صادق 
نطفـه   ،تا آن که بعد از مـدتى  ،اضطراب داشت به مخالفت برخاستند و خدیجه از این امر بسیار نگران و

 .حضرت زهراء سلام اللهّ علیها منعقد گردید

جنین مونس مادر خود شد و از درون شکم با وى سخن مى گفـت و   ،و پس از گذشت اندك زمانى
 ـ  ﷑خدیجه این راز را پنهان مى داشت تا آن که روزى حضرت رسول  د و متوجـه  وارد منـزل گردی

 ؟با چه کسى سخن مى گفتى: شد که خدیجه با کسى سخن مى گوید، فرمود

چه این که او انیس و مـونس   ؛سخن مى گفتم ،با جنین و بچه اى که در شکم دارم: خدیجه پاسخ داد
 .من مى باشد

و خداونـد  به من خبر داد که این نوزاد، دختر اسـت   ﷒جبرئیل  !اى خدیجه: حضرت رسول فرمود
تا در روى زمین خلیفه و براى جهانیان حجت  ،متعال از نسل او امامان و پیشوایان دین را برگزیده است

 .باشند

آن گـاه   پس زمان به سرعت گذشت و لحظات حساس ورود نور از جهان ظلمانى رحم فـرا رسـید،  
ینـد؛ لـیکن آنـان بـا طـرح      خدیجه براى زنان قریش پیام فرستاد تا او را در مورد زایمانش کمـک نما 

 .سخنانى تلخ و شماتت آمیز، از انجام کار اجتناب کردند

و خدیجه سخت دل تنگ شد و در غم و اندوه فرو رفته بود، که ناگاه چهـار زن گنـدمگون و رشـید    
 :وارد منزل وى شدند وگفتند

و مـادر اسـماعیل    من ساره همسر ابـراهیم  ،ما از جانب پروردگار، به یارى تو آمده ایم !اى خدیجه
هستم و این آسیه دختر مزاحم هم نشین تو در بهشت خواهد بود، و آن دیگرى مـریم دختـر عمـران و    

 .کلثوم خواهر موسى مى باشد ،مادر عیسى است و آن یکى هم
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و سپس آن چهار زن بهشتى در اطراف بستر خدیجه نشستند و او را کمک و یارى نمودند تا این کـه  
حضرت فاطمه سلام اللهّ علیها در حالى که پاك و پاکیزه بود دیده به جهان گشـود؛ و   ناگهان نور وجود

 .تمام خانه هاى مکهّ را روشنائى بخشید ،از تشعشع نور جمالش

ده فرشته با در دست داشتن ظرف هاى بهشتى و آب کوثر وارد شدند و نـوزاد عزیـز را    ،پس از آن
 .غسل دادند و او را با دو پارچه سفید و خوشبو پوشاندند

حضـرت   ،نوزاد لب به سخن گشود و شهادت به یگانگى خداوند و رسـالت پـدرش   ،در همین لحظه
م داد؛ و نام مبارك فرد فرد آن بزرگـوان  ﷑حضرت على و یازده فرزندش  ،محمد و امامت شوهرش
 .را بر زبان جارى نمود

و سپس بر یکایک حاضران سلام کرد، پس از آن همچنین میهمانان تبریک و شاد باش گفتنـد، و آن  
 )8( .گاه از منزل خارج شدند
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  زینت منزل یا رضایت خداوند
 :در روایات بسیارى وارد شده است

از مسافرت مراجعت مى نمود، ابتداء به حضور دختر گرامیش فاطمه زهراء  ﷑ه رسول خدا هرگا
تا آن که جریان غزوه تبوك پیش آمد  ،سلام اللهّ علیها وارد مى شد و دقایقى را در کنار وى مى نشست

 ما به قصد جنگ تبوك حرکت کردند و رفتند﷑و حضرت رسول به همراه امیرالمؤ منین على. 

و حضرت زهراء سلام اللهّ علیها خود و فرزندانش را با گوشواره وگردنبند نقره زینت کرد، همچنـین  
 .روسرى خود را با زعفران رنگ نمود و پرده اى هم براى اتاق تهیه و آویزان کرد

ش امیرمؤ منان از مسافرت و میدان و این حرکت بدان جهت بود که وقتى پدرش رسول خدا و شوهر
 .نبرد جنگ بازگشتند خوشحال شوند

و هنگامى که حضرت رسول از مسافرت بازگشت طبق معمول به منزل حضرت زهـراء وارد شـد؛ و   
 .چون آن صحنه را مشاهده نمود با ناراحتى از منزل خارج گشت و به مسجد رفت

حتى پدرش شد، به همین جهت سریع تمـام آنچـه را   حضرت فاطمه سلام اللهّ علیها متوجه علّت نارا
که براى زینت خود و بچه ها و براى زینت اتاق تهیه کرده بود، در آورد و همه آن هـا را بـراى پـدرش    

 .فرستاد و پیام داد تا آن ها را، به هر کارى که صلاح مى داند در راه خداوند متعال مصرف نماید

فداها «: آوردند، حضرت سه مرتبه فرمود ﷑دمت رسول خدا موقعى که آن اسباب و وسایل را خ
 .پدرش فدایش گردد ؛یعنى »بوهاأ

 .نخواهد بود) - م و نیز براى شیعیانشان ﷑(دنیا از براى محمد و اهل بیتش : و سپس افزود

 )9( .ذره اى از آن را کافران بهره مند نمى شدند ،و چنانچه دنیا به اندازه بال پشه اى ارزش مى داشت

  مهریه و جهیزیه بهترین عروس
بـین   ،در این که مهریه حضرت فاطمه سلام اللهّ علیها و نیز جهیزیه اش چه مقدار و چه وسایلى بوده
 :نویسندگان اختلاف نظر است که در این نوشتار اشاره اى به مشهور گفتار تاریخ نویسان مى شود
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قیه معادل چهل درهم مـى  : مهریه حضرت فاطمه سلام اللهّ علیها قیه مى باشد که هر و دوازده و نیم و
که هر  ،چهارصد مثقال بوده: و بعضى گفته اند .باشد، بنابر این مهریه آن حضرت پانصد درهم بوده است

 .معادل ده درهم مى باشد ،هفت مثقال

 .تاد درهم بوده استچهارصد و هش: و عده اى هم گفته اند

شتر خود را به مبلغ چهارصد و  ﷒که حضرت على  ،طبق روایتى چنین آمده است :صورت جهیزیه
داد، و حضرت رسول آن هـا را   ﷑هشتاد درهم فروخت و آن را به عنوان مهریه تحویل رسول خدا 

حاب خود قرار داد تا بـراى دختـرش بهتـرین عـروس دنیـا      در اختیار عمار یاسر و بعضى دیگر از اص
 .جهیزیه خریدارى نمایند

 :صورت جهیزیه به این شرح مى باشد

 .به قیمت هفت درهم ،پیراهن عروس .1

طوانى کوفه اى .2  .عبا چادر قُ

 .براى پوشش صورت از دید نامحرمان ،پوشیه .3

 .رو انداز سیاه رنگ .4

 .ز حیوانات گزندهجهت ایمنى ا ،تخت خواب .5

 .دو عدد گلیم کتانى مصرى .6

 .چهار عدد بالش و متکّا، که درون آن ها از گیاهان خشک و خوشبو پر شده بود .7

 .یک عدد پرده نازك از جنس پشم .8

ر .9 طَ حرین قَ یک قطعه حصیر، از اطراف ب. 

 .از سنگ ساخته شده بود.... جهت آرد کردن گندم و ،دستاس .10

 .براى خمیر کردن آرد و شستن لباس ،قدح و طشت مسى .11

 .که از پوست بزغاله بود ،ظرف آب مشگ .12

 .قدحى چوبى براى شیر و دوغ .13
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 .جهت سرد شدن آب ،مشگ کهنه .14

 .آفتابه و لگن .15

 ....جهت روغن و ،بستو سبز رنگ .16

 .شبیه آفتابه ،کترى سفالى .17

 .نشستنجهت  ،فرش از پوست حیوان .18

 )10( .براى کارهاى متفرقه ،مشگ آب .19
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  عروس به سوى حجله یا خانه بخت
 :در احادیث متعددى وارد شده و نیز مورخین ثبت کرده اند

چون جشن عروسى حضرت فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها برگزار شد و خواستند که آن عـروس بـى   
به همراه هفتاد هزار فرشـته در   ﷕میکائیل و اسرافیل  ،همتا را به خانه سعادت و بخت ببرند، جبرئیل

 .مشایعت آن عروس شرکت کردند

لدل معروف بـود آوردنـد و عـروس را بـرآن سـوار       ﷑پس مرکب حضرت رسول  را که به نام د
 .نمودند

رکب مواظب عروس بود و میکائیل نیـز  در دست گرفت و اسرافیل کنار م ﷒و لجام آن را جبرئیل 
 .مشگ و عنبر دود مى کرد

هنگام حرکت عروس از منزل پدر به سوى منزل سعادت یعنى خانه شوهر جبرئیل تکبیر مى گفت و 
 .»اللهّ اکبر«: دیگر همراهان و مشایعت کنندگان نیز مى گفتند

جشـن هـاى مـذهبى مرسـوم     و از همان زمان بود که شعار تکبیر و صلوات در مجالس عروسـى و  
 .گردید

یـک ظـرف شـیر توسـط حضـرت رسـول        ،در برخى از روایات گفته شـده کـه در شـب عروسـى    
 .براى عروس و داماد فرستاده شد و فرمود که آن را بیاشامند ﷑

خود حضرت رسول براى عـروس و   ،و در بعضى دیگر از روایات چنین آمده است که صبح عروسى
 .بیاشامید: داماد شیر آورد و فرمود

پدر عروس جهت دیدار داماد و عروس به منزل ایشان تشریف آورد و ضمن تبریـک   ،صبح عروسى
 :و تهنیت و بیان تذکّراتى به هر دو نفر، فرمود

 .که سرور تمام صالحان و نیکان دنیا و آخرت مى باشد ،تو را به شخصى شوهر دادم !فاطمه جان

پس هر که او را گرامى دارد، مرا  ،این دخترم بسیار عزیز است: ه داماد کرد و فرمودو سپس خطاب ب
 .گرامى داشته و هر که به او توهین نماید، مرا توهین کرده است
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خداوند، زمین را مهریه و صداق دخترم فاطمه قرار داد؛ پس هر که روى زمـین راه رود  : و نیز فرمود
 )11( .خواهد بودو مخالف وى باشد، همانا غاصب 
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  هجرت به سوى مدینه
 :حکایت فرماید ﷒امام جعفر صادق 

در سنین چهل و پنج سالگى بود که فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها در بیستم ماه  ﷑حضرت رسول 
 .در شهر مکهّ چشم به جهان گشود، و مدت هشت سال در این شهر مقدس اقامت کرد ،جمادى الثّانى

از مکهّ معظمّه به مدینه منوره مهاجرت نمود، حضرت زهراء  ﷑و در آن هنگام که حضرت رسول 
و تعدادى از زنـان مهـاجر کـه     ﷒امیرالمؤ منین على بن ابى طالب  ،سلام اللهّ علیها به همراه همسرش

 .عایشه نیز همراه آن ها بود، به سوى مدینه منوره رهسپار شده و مهاجرت نمودند

او را بـه منـزل مـادر     ﷑و هنگامى که حضرت زهراء وارد شهر مدینه گردید، پدرش رسول خدا 
زید رد و مدتى را در آنجا سکونت گُ وب انصارى باءبو ای. 

و سلامه با ام سلمه ازدواج کرد، فاطمه زهراء سلام  ﷑و پس از گذشت مدتى که حضرت رسول 
 .اللهّ علیها را نزد همسرش ام سلمه انتقال داد

امـور   فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها را نزد من آورد، ،دخترش ﷑چون رسول خدا : ام سلمه گوید
 .زندگى او را به من واگذار نمود

 علاى کمالات بود و نسبت به مسائل زندگى بیش از مـن آشـنا و اهـل    أو او بسیار با ادب و در حد
 )12( .معرفت بود
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  ﷓عایشه و گریه حضرت زهراء 
 :حکایت فرماید ﷒حضرت صادق آل محمد 

سلام اللهّ علیها آمد و به آن حضرت عتاب کرد و بر سرش فریاد روزى عایشه به طرف فاطمه زهراء 
 ؟براى چه این قدر به خود مى بالى و فخر مى کنى !اى دختر خدیجه: کشید

 مگر مادرت چه فضیلتى بر ما دارد؟

 .او هم زنى مانند ما خواهد بود

ریان شد و بـه نـزد   چون حضرت فاطمه سلام اللهّ علیها صداى عایشه و آن زخم زبان ها را شنید، گ
 .حرکت کرد ﷑رسول خدا  ،پدرش

 .علّت گریه دخترش را جویا شد ﷑حضرت رسول  ،در این هنگام

عایشه نام مادرم را به زشتى یاد کرد ! رسول خدا ،پدرجان :فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها اظهار داشت
 .دوهناك و گریان شدمو من از این موضوع ان

اى : غضبناك شـد و بـه عایشـه خطـاب کـرد و فرمـود       ،با شنیدن این سخن ﷑حضرت رسول 
زن پر محبت و صاحب فرزنـد را میمـون و مبـارك     ،چرا که خداوند متعال ،آرام و ساکت باش! حمیراء

 .گردانیده است

شامل حالش گشته و  ،که رحمت و فیض خداوند متعال و خدیجه نیز از همان جمله زنانى مى باشد،
 .تاکنون براى من چند فرزند آورده است

 )13( .تو از جمله کسانى هستى که خداوند تو را عقیم و ناتوان از زایمان قرار داده است !و اى عایشه



19 

 

  دلسوزى دختر براى پدر
 :حکایت فرماید ﷕حضرت امام على بن موسى الرضّا به نقل از پدران بزرگوارش 

 به همراه دیگر اصـحاب   ،﷑زمانى که در کنار پیامبر اسلام : فرمود ﷒روزى امیرالمؤ منین على
فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها بر ما وارد شد و قطعه نانى را که همراهش بود،  ،مشغول کنَدن خندق بودیم

 .مبر خدا کردتقدیم پدرش پیا

 ؟این نان را از کجا آورده اى: خطاب به دخترش کرد و فرمود ﷑پیغمبر خدا 

یـک قـرص نـان را سـهم حسـن و       ،مقدارى نان پخته ام :فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها اظهار داشت
 .حسین کنار گذاشتم و این مقدار را هم براى شما آورده ام

این اولین طعامى است که پس از سه روز داخـل شـکم پـدرت     !اى فاطمه: فرمود ﷑رسول خدا 
 )14( .مى شود
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  شادمانى ملائکه از قضاوت حضرت زهراء سلام اللهّ علیها
 :حکایت فرمود ﷒امام حسن عسکرى 

هـل بیـت عصـمت و طهـارت     که یکى از آن دو نفر از دوستان وشیعیان ا ،روزى دو نفر زن همسایه
و دیگرى از مخالفین و از دشمنان ایشان بود، بر سر مسئله اى از مسائل دین با یکدیگر اخـتلاف   ﷕

ونزاع پیدا کردند؛ و چون به توافق نرسیدند، جهت رفع اختلاف وروشن شدن حقیقت نزد فاطمه زهـراء  
 .سلام اللهّ علیها شرف حضور یافتند

م اللهّ علیها پس از توجه به سخنان دو طرف و شنیدن استدلال هر دو نفر، حقّ را حضرت زهراء سلا
 ،با زن شیعه دانست و استدلال و محاجه او را تشریح نمود، و او چون بر رقیب مخالف خود تسلّط یافت

 .شادمان و خوشحال گردید

حضـرت   ،پـس از آن  .ماندو اما زن مخالف چون دلیلى بر حقّانیت خود نداشت تسلیم شد و ساکت 
همانا ملائکه به جهت پیروزى و شـادمانى تـو،   : زهراء سلام اللهّ علیها خطاب به زن شیعه کرد و فرمود

 .شادمان گردیدند و شیطان بسیار غمگین و محزون گشت

خداونـد متعـال بـه ملائکـه      ،در این هنگـام : در ادامه فرمایش خود افزود ﷒امام حسن عسکرى 
 :خطاب نمود و فرمود

اکنون چون فاطمه زهراء، گشایشى براى این زن باایمان به وجود آورد و او را شادمان و  !اى ملائکه
 .مسرور نمود؛ پس درجات او را در بهشت چندین برابر افزایش دهید

ایجاد کند، ترفیـع درجـات    و به برکت این روز، هرکس که براى بنده ضعیفى از بندگان من گشایشى
 )15( .در بهشت برایش ثبت و محسوب کنید ،عالیه
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  قرائت قرآن و گردش سنگ آسیاب
 :حکایت فرماید ﷒امام محمد تقى  ،حضرت جواد الا ئمه

توسط سلمان فارسى رضوان اللهّ تعالى علیه پیامى براى حضـرت فاطمـه    ﷑روزى پیامبر اسلام 
 .زهراء سلام اللهّ علیها فرستاد

سپس متوجه شدم  ؛ایستادم و سلام کردم ،همین که جلوى درب منزل آن مخدره رسیدم: سلمان گوید
ن را بر لب زمزمـه  که حضرت فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها مشغول قرائت قرآن است و آهسته آیات قرآ

 .مى نماید

و دیدم که سنگ آسیاب بدون آن که دست حضـرت روى آن باشـد، در حـال چـرخش و دور زدن     
 .است و کسى را نزد حضرتش نیافتم

 !!جریان مهم و عظیمى را مشاهده کردم !یا رسول اللهّ :و عرضه داشتم ﷑برگشتم نزد رسول خدا 

 ؟چه را دیدى بیان کنآن: حضرت فرمود

متوجـه شـدم    ،فاطمه سلام اللهّ علیها رسیدم و سلام کردم ،همین که جلوى درب منزل دخترت :گفتم
 .که وى آهسته قرآن مى خواند و سنگ آسیاب مى چرخید و کسى را هم نزد او نیافتم

فاطمـه را   ،خداوند قلـب دختـرم   !اى سلمان :تبسمى نمود و اظهار داشت ﷑پس حضرت رسول 
او تمام وجودش ایمان و یقـین مـى باشـد و غـرق در طاعـت و عبـادت        ،سرشار از ایمان نموده است

 .پروردگار گشته بود

 .لذا خداوند متعال فرشته اى را به نام روفائیل رحمت فرستاده است تا وى را کمک نماید

 .مى چرخانیده است ،ترم فاطمهو همان فرشته بوده است که سنگ آسیاب را براى دخ

 )16( .بدان که خداوند مهربان تمام امور دنیا و آخرت فاطمه را کفایت خواهد نمود: و سپس افزود
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  سه همسر میهمان و خرماى بى هسته
 :عبداللهّ فرزند سلمان فارسى از قول پدرش حکایت نماید

امیرالمـؤ   ،از منزل خارج شدم و در مسیر راه ،وسلم ﷐پس از گذشت ده روز از رحلت رسول خدا 
 :مرا دید وفرمود ﷒منین على بن اءبى طالب 

 .تو بر ما جفا و بى انصافى کردى !اى سلمان

بر شما جفا نخواهد کرد، نـاراحتى و انـدوه مـن بـراى      ،کسى مثل من !یا امیرالمؤ منین :عرض کردم
ق شوم وسلم وآله عليه االله صلىرحلت رسول اللهّ   .مانع شد که بتوانم به ملاقات و زیارت شما موفّ

همین امروز بیا به منزل حضرت فاطمه سلام اللهّ علیها؛ چـون او علاقـه    !اى سلمان: فرمود ﷒امام 
 .دارد تو را ببیند و مى خواهد که تحفه و هدیه اى را از بهشت تقدیم تو نماید

فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها براى من تحفه بهشتى در نظـر   ،﷑آیا بعد از وفات رسول اللهّ  :گفتم
 !؟گرفته است

 .دیروز فراهم شده است ،بلى: حضرت فرمود

هنگـامى کـه وارد منـزل ایشـان شـدم       ،پس من با سرعت روانه منزل آن بانوى جهان بشریت گشتم
 .ردم که در گوشه اى نشسته و چادر کوتاهى بر سر خود افکنده استحضرت را مشاهده ک

 !پس از وفات پدرم بر من جفا نمودى !اى سلمان :وقتى نگاه حضرت بر من افتاد، اظهار داشت

 !فردى چون من چگونه مى تواند بر شخصیتى مثل شما جفا کند؟! اى حبیبه خدا :گفتم

بنشین و در آنچه برایت مى گـویم دقّـت    ،آرام باش: فرمودحضرت زهراء سلام اللهّ علیها پس از آن 
 .کن و بیندیش

روز گذشته در حالى که درب منزل بسته بود، من در همین جا نشسته بـودم و در غـم و انـدوه فـرو     
 .رفته بودم

ناگهان متوجه شدم که درب منزل باز شد و سه حوریه بهشتى که تاکنون فردى به زیبـائى شـکل آن   
با لباس هاى عالى وارد شدند و من با ورود  ،بودم با اندامى نمونه و بوى عطر دل انگیز عجیبى ها ندیده
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آیا شما از اهـالى شـهر    :اظهار داشتم ،و پس از خوش آمد گوئى به آنان ؛آن ها از جاى خود برخاستم
 مکهّ یا مدینه هستید؟

حورالعین مى باشیم و از دارالسلام بهشت ما  ،ما اهل مکهّ و مدینه و بلکه از اهل زمین نیستیم: گفتند
 .به عنوان دیدار با تو به اینجا آمده ایم

 ؟نام تو چیست :پس من به یکى از ایشان که فکر مى کردم از آن دو نفر دیگر بزرگ تر است گفتم

خداوند مرا براى مقداد،  :گفت ،و چون علّت نامش را پرسیدم ؛من مقدوده هستم: در جواب پاسخ داد
 .سود کندى آفریده استاء

 ؟نام تو چیست :سپس به دومى گفتم

 .من براى ابوذر غفارى آفریده شده ام: جواب داد ،وقتى علّت آن را سؤ ال کردم ؛ذره :گفت

اظهـار   ،و چـون از علّـت آن پرسـیدم    ،سلمى هسـتم  :گفت ،و هنگامى که نام نفر سوم را جویا شدم
 .من از براى سلمان فارسى مهیا گشته ام :داشت

 .و پس از آن مقدارى خرماى رطب که بسیار خوش رنگ و لذیذ و خوش بو بود به من هدیه دادند

ایـن خرمـا را بگیـر و روزه خـود را بـا آن       !اى سلمان: سپس حضرت زهراء سلام اللهّ علیها فرمود
 .افطار نما، و هسته آن را برایم بیاور

من رطب را از آن حضرت گرفتم و از خدمت ایشان خارج شدم و چـون بـه هـرکس     :سلمان گفت
 .بلى :و من مى گفتم ؟آیا با خود مشک عطر همراه دارى :اظهار داشت ،مرور کردم

فـرداى آن   ،و چون رطب را در دهان نهادم و روزه خود را با آن افطار نمودم هسته اى در آن نیافتم
 !رطب بدون هسته بود :ه علیها وارد شدم و عرض کردمروز بر حضرت زهراء سلام اللّ

کشت نموده است با کلام و دعائى که پـدرم   ،درخت آن را خداوند در دارالسلام بهشت ،آرى: فرمود
 .رسول خدا آن را به من آموخته است تا هر صبح و شام بخوانم

 ؟آیا آن را به من تعلیم مى نمائى !اى سرورم :اظهار داشتم

 :هرگاه خواستى تب و ناراحتى تو برطرف گردد، این دعا را بخوان: ودحضرت فرم
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 نَ النُّورِ، وم قَ النُّور قٍّ منْشُـورٍ،    أنُّور منَ النُّورِ، اَلحْمدللهّ الَّذى خَلَ نزْلََ النُّور على الطُّورِ، فى کتابٍ مسـطُورٍ، فـى رِ
، على نَبىٍّ محبو ، و  بقَِدرٍ مقْدورٍ شْـکُورم الضَّـراء و ّراءالس لىع و ،ورشْهباِلفْخَرِْ م و ،ذْکُورزِّ م ْباِلع والّذى ه ّلهلدمْرٍ، اَلح 

 .محمد و آله الطّاهرینَصلىَّ اللهّ على سیِّدن ا 

کهّ که مبتلى به تب شدید من این دعا را به بیش از هزار نفر از اءهالى مدینه و م: سلمان فارسى گوید
 )18(.و به برکت این دعا و لطف خداوند، جملگى شفا یافتند )17(بودند تعلیم نمودم 
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  هر چیز را با هرکس مگو و مخور
 :حکایت فرموده است ﷒امام محمد باقر 

به منزل دخترش حضرت فاطمه زهراء سلام اللهّ علیهـا وارد شـد و چـون     ﷑روزى رسول خدا 
 .بلند شو و آن ظرف غذا را بیاور !فاطمه ،دخترم: مقدارى نشست خطاب به وى کرد و فرمود

همین که آن ظرف غذا را آورد، دیدند که داخل آن پر از آبگوشت داغ اسـت و آمـاده خـوردن مـى     
 .باشد

م از آن ﷑، حضرت زهراء و دو فرزندشان امام حسن و امام حسـین  سپس رسول خدا، امام على
طعام میل نمودند و باقى مانده آن را تا مدت سیزده روز مرتّب مورد استفاده قرار مى دادند ولیکن از آن 

 .غذا کاسته نمى شد

م ایمن ول خوردن غذاى پخته مى باشد، به ایشـان  را دید، که مشغ ﷒امام حسین  ،تا آن که روزى اُ
 ؟این نوع غذا را از کجا آورده اى :گفت

 .از همین خوراك مى باشد ،مدت چند روزى است که غذاى ما در منزل: حضرت فرمود

م ایمن به منزل حضرت زهراء سلام اللهّ علیها وارد شد و گفت اگر ام ایمن چیزى داشته  !اى فاطمه :اُ
باشد، براى شما هم است و در آن شریک مى باشید؛ ولى اگر یک روز شما چیزى یافتید، ام ایمن از آن 

 !محروم خواهد بود؟

     حضرت فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها مقدارى از آن غذاى آبگوشت را که هنـوز تـازه بـود بـراى ام
 .و در همان روز ظرف غذا به پایان رسید ایمن آورد و او هم از آن طعام خورد

 :فرمود ،تشریف آورد و متوجه شد که غذا تمام شده است ﷑وقتى حضرت رسول 

چنانچه از آن غذا به دیگرى نمى دادى پایان ناپذیر بود و تمامى ما اهـل بیـت تـا آخـر از آن مـى      
اکنون ظرف آن غذا نزد مـا موجـود   : فرمود ﷒مد باقر سپس امام مح .خوردیم و باز هم باقى مى ماند

 )19(.م اءجمعین خواهد رسید﷑قائم آل محمد  ،است تا آن که به دست امام زمان
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  پایه تخت و انگشتر بهشتى
تقاضـاى یـک انگشـتر     ﷑روزى حضرت فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها از پدر خود، رسول خدا 

 نمود؟

راهنمـائى   ،آیا مى خواهى تو را به چیزى که از انگشـتر بهتـر اسـت   : پیامبر اسلام به دخترش فرمود
 ؟کنم

 .خواسته خود را از خداوند در خواست نما که برآورده خواهد شد ،هر موقع که نماز شب را خواندى

 :علیها حاجت خود را از خداوند متعال طلب کرد، ندائى شنید پس چون حضرت زهراء سلام اللهّ

 .آنچه مى خواستى برآورده شد و هم اکنون زیر سجاده جانماز مى باشد !اى فاطمه

حضرت زهراء سلام اللهّ علیها، سجاده را بلند نمود و انگشترى از یـاقوت زیـر آن بـود؛ برداشـت و     
 .بسیار خوشحال گشت و خوابید

د که وارد بهشت شده است و سه ساختمان قصر زیبا، حضرت را جلب توجه کـرد؛ لـذا   در خواب دی
 ؟سؤ ال نمود که این قصرها براى کیست

مى باشد، حضرت داخل یکـى از آن قصـرها شـد کـه      ﷑دختر محمد  ،براى فاطمه: پاسخ شنید
چـرا ایـن   : سـؤ ال نمـود   ،افتاد که سه پایه داشتبین چشمش به تختى  ،بسیار مجهز و زیبا بود، در این

 تخت سه پایه دارد؟

پس یکى از پایه هـاى ایـن تخـت بـراى او      ؛چون صاحبش از خداوند انگشترى خواست: گفته شد
 .انگشترى ساخته شد

چون صبح شد، حضور پدرش رسول خدا آمد و جریـان خـوابش را بیـان نمـود، حضـرت رسـول       
بلکه آخـرت بـراى شـماها     ؛دنیا براى شما و پیروان شما آفریده نشده است !فاطمه جان: رمودف ﷑

 .خواهد بود و بهشت وعده گاه ما و شما مى باشد

 .این دنیا ارزشى ندارد، بى وفا و از بین رفتنى است و غرورآور و فریبنده خواهد بود: و سپس افزود
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به منزل خویش آمد، آن انگشتر را زیر جانمـازش نهـاد و   هنگامى که حضرت زهراء سلام اللهّ علیها 
 .از آن منصرف گردید

و چون شب فرا رسید خوابید، در خواب دید که وارد بهشت شده است و همـین کـه عبـورش در آن    
 .وقتى علّت را جویا شد ،قصر به همان تخت افتاد، دید که بر چهار پایه استوار گشته است

 )20(.رگردانید و تخت به همان حالت اولیه خود چهار پایه بازگشتصاحبش انگشتر را ب: گفتند
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  سه نوع دستور غذا خوردن
 ،بهداشـتى  ،حضرت فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها هنگام میل نمودن غذا بهترین روش هـاى اخلاقـى  

 .را مراعات مى نمود... اجتماعى و

 :که به شرح ذیل مى باشد ،فرموده استو براى راهنمائى علاقه مندان دستورالعملى را بیان 

افراد بر سر سفره هنگام خوردن غذا باید دوازده دستورالعمل مهم را بدانند و رعایت : حضرت فرمود
 .کنند، که بر سه دسته تقسیم مى شود و هر قسمت داراى چهار دستور العمل خواهد بود

اشد؛ و رعایـت آخـرین قسـمت    قسمت اول آن واجب و ضرورى است و قسمت دوم مستحب مى ب
 .نشانه اءدب و شخصیت انسان خواهد بود

 :و اما آن چهار دستور العملى که ضرورى است

 .شناخت این که این نعمت ها چگونه و از طرف چه کسى براى ما فراهم گشته است .1

 .راضى و خوشنود بودن به آنچه که از طرف خداوند، براى ما فراهم و مقدر شده است .2

 .گفتن »بسم اللهّ الرحّمن الرحّیم«ردن نام خداوند مهربان را بر زبان جارى کردن هنگام خو .3

 .در آغاز و پایان آن شکر و سپاس خداوند متعال ولى نعمت را به جا آوردن .4

 :یعنى مستحبات غذا خوردن ،و اما قسمت دوم

 .شستن دست و دهان پیش از غذا .1

 .نشستن بر جانب چپ بدن هنگام خوردن غذا .2

 .در حال نشسته تناول کردن .3

 .با سه انگشت لقمه را برداشتن و خوردن .4

 :و اما آخرین قسمت

 .سعى شود از آنچه جلوى شخص قرار گرفته است میل نماید ودست جلوى دیگران دراز نکند .1

 .لقمه را کوچک و مناسب بردارد .2

 .د و در بلعیدن آن عجله و شتاب ننمایدغذا را خوب بجو .3



29 

 )21(.هنگام خوردن غذا، به صورت و دست و دهان دیگران نگاه نیندازد .4
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  تقسیم کار و پاداش اطاعت
 :حکایت فرماید ﷒امام باقر 

، کارهاى مربوط ما ازدواج کردند، کارها را بین خود تقسیم نمودند﷑چون حضرت على و فاطمه 
به داخل منزل را حضرت فاطمه سلام اللهّ علیها عهده دار آن گردید؛ و آنچه را که مربوط به بیرون منزل 

 پذیرفت ﷒بود امام على. 

 !اى فاطمـه  :وارد منزل گردید و اظهار داشـت  ﷒روزى امام على  ،چند روزى بدین منوال گذشت
 ؟در منزل چه داریم

 .سه روز است که هیچ نداریم! قسم به حقیقت تو: حضرت زهراء سلام اللهّ علیها پاسخ داد

 ؟چرا قبلاً نگفته اى: فرمود ﷒امام على 

مرا نهى فرمود از این که چیزى را از شـوهرم درخواسـت    ﷑رسول خدا  ،چون پدرم: جواب داد
 .کنم که قادر بر انجام آن نباشد

 از منزل خارج شد و مبلغ یک دینار از شخصى قرض نمود و به سـوى   ﷒پس امیرالمؤ منین على
 .منزل مراجعت کرد تا آنچه را که حضرت زهراء سلام اللهّ علیها مى خواهد خریدارى نماید

 ؟براى چه از منزل بیرون آمده اى: فرمود ،عمار یاسر را دید که غمگین و افسرده است ،ر بین راهد

 ؟و چرا افسرده اى

گرسنگى و تهیدستى ما را غمگین نموده است و به همین دلیل از منـزل   !یا امیرالمؤ منین :عمار گفت
 .بیرون آمده ام

 !مولاى مـن  :مى شنید، گفت ﷒از امام محمد باقر یکى از اصحاب که این داستان را  ،در این لحظه
 .بلى رسول خدا زنده بود: آیا در چنین وضعیتى رسول اللهّ زنده بود؟ حضرت فرمود

من نیـز بـه همـین    : به عمار خطاب کرد و فرمود ﷒امیرالمؤ منین على : افزود ﷒سپس امام باقر 
ولى آن دینار را به  ؛مده ام و یک دینار قرض کرده ام تا رفع مشکل خویش نمایمجهت از منزل بیرون آ

 .و سپس حضرت آن یک دینار را به عمار یاسر داد و خود دست خالى روانه منزل گردید ،تو مى دهم
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غول نماز مـى  نشسته است و فاطمه سلام اللهّ علیها مش ﷑دید رسول اللهّ  ،چون وارد منزل گشت
 .باشد و طبقى سرپوشیده جلوى آن دو بزرگوار قرار دارد

همین که حضرت زهراء سلام اللهّ علیها نمازش را به اتمام رسانید، به طرف طبق رفت و سـرپوش را  
 .مقدارى نان و گوشت در طبق موجود بود ،برداشت

 ؟کسى آورده استاین طبق غذا را چه : از همسرش سؤ ال نمود ﷒امام على 

 .چون او هر که را بخواهد از نعمت هایش روزى مى رساند ؛از طرف خداوند متعال: پاسخ داد

 ؟مى خواهید مثال شماها را بگویم: خطاب به آن دو همسر کرد و فرمود ﷑حضرت رسول 

 .بلى: گفتند

که چون بر مریم سلام اللهّ علیها  ،هستى ﷒مانند حضرت زکریا ! تو اى على: حضرت رسول فرمود
 .مشغول عبادت یافت که کنارش طبقى از غذا قرار داشت ،وارد شد او را در محراب

وعجل اللهّ تعالى فرجه الشرّیف نیز از آن تناول  ﷕و این همان طبق غذائى است که قائم آل محمد 
 )22(.خواهد نمود
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  ادت بخش براى زنبهترین روش سع
 :حکایت کرده اند ﷒امام على  ،محدثین و مورخین از امیرالمؤ منین

: سـؤ ال فرمـود   ﷑که حضرت رسـول   ،روزى در جمع عده اى از اصحاب و یاران نشسته بودیم
 ؟بهترین چیز براى زن چیست

 .شتندو هیچ یک از افراد جواب مناسبى براى آن ندا

مطرح کردم که  ،موضوع را براى آن مخدره ،نزد فاطمه سلام اللهّ علیها آمدم ،هنگامى که من به منزل
 ؟امروز پیامبر خدا چنین سؤالى را بیان نموده است

 آیا هیچ کدام از اصحاب جواب آن را ندانستند؟ :حضرت فاطمه سلام اللهّ علیها اظهار داشت

 .خیر، کسى جوابى نداد :گفتم

بهترین چیزى که براى زن سعادت بخش و مفید مى باشد، آن است که : پس از آن مخدره اظهار نمود
 .مردى را نبیند و هیچ مرد نامحرمى نیز او را نبیند

 چون شب فرا رسید، در جلسه اى بـا حضـور اصـحاب و رسـول خـدا      : افزود ﷒امام على﷑ 
 :مشارکت نموده و من گفتم

 ؟چه چیزى براى زن بهتر است :از ما سؤ ال کردى !یا رسول اللهّ

بهترین چیز براى زن آن است که مردى را نبیند و هیچ مرد  :اکنون جواب آن را آورده ام و آن این که
 .نامحرمى هم او را نبیند

 ؟را گفته است چه کسى این پاسخ: فرمود ﷑حضرت رسول 

 .فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها :گفتم

 )23(.همانا که او پاره تن من مى باشد ،دخترم راست گفته است ،بلى: حضرت فرمود
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  یگانه بانوى عشق و پاکى ،فاطمه
 :مرحوم قطب الدین راوندى در کتاب خود آورده است

آسـیابى را جلـوى آن    ،لیها وارد شدمروزى به منزل حضرت زهراء سلام اللهّ ع :سلمان فارسى گفت
حضرت دیدم که دستاس آن را با حالت خستگى و ضعف گرفته است و مى چرخاند و مقدارى جو، آرد 

 .را دیدم که از شدت گرسنگى ناله مى کرد ﷒حسین  ،مى نمود؛ و در گوشه اى از اتاق

با این که فضهّ پیش خدمت  ،قرار داده اى چرا خود را در سختى و مشقّت !اى دختر رسول اللهّ :گفتم
 !؟شما است

کارهاى منزل یک روز بر عهده مـن  : فرمود ﷑پدرم رسول خدا  :حضرت در جواب اظهار داشت
 .و یک روز بر عهده فضهّ باشد؛ و امروز نوبت من است

را آرام کـنم و   ﷒یا این که حسـین   ،یا آسیاب را بچرخانم ،اجازه فرمائید که من کمک نمایم :گفتم
 ؟دلداریش دهم

پس تو دستاس را بچرخان تـا آرد تهیـه    ؛حسین آشناتر هستم ،من نسبت به فرزندم: حضرت فرمود
 .گردد

صـداى اذان را   ،بنابراین من مشغول چرخانیدن دستاس شدم و چون مقدارى از جوهـا را آرد کـردم  
ماز بـه مسـجد رفـتم و نمـاز جماعـت را بـه امامـت حضـرت رسـول          بگوشم رسید؛ پس براى اقامه ن

 .آوردم بجا ﷑

 .تعریف کردم ﷒على  ،و بعد از نماز، جریان حضرت فاطمه سلام اللهّ علیها را براى امیرالمؤ منین

 ـم مـى    گریان شد و از مسجد بیرون رفت و پس از گذشت لحظا ﷒امام علىتى در حالى کـه تبس
 .نمود، به مسجد بازگشت

 جویا شد؟ ﷒جریان را از على  ﷑حضرت رسول 

وى را دیدم بر قفا خوابیده و حسین نیز روى سـینه اش   ،چون بر فاطمه وارد شدم :و او اظهار داشت
 !!، مى چرخیددر خواب بود و سنگ آسیاب بدون آن که در دست کسى باشد
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خداوند ملائکه اى را آفریده است تا در خدمت محمد و اهـل بیـت او   : فرمود ﷑حضرت رسول 
 )24(.باشند ﷕

 :حکایت کند ﷑همچنین أ نسَ بن مالک به نقل از بلال حبشى اذان گوى رسول خدا 

روزى عبورم بر خانه حضرت زهراء سلام اللهّ علیها افتاد، دیدم کـه آن مخـدره مشـغول دسـتاس و     
 .در کنارش گریان بود ﷒چرخانیدن سنگ آسیاب براى تهیه آرد مى باشد، در حالى که حسین 

هـدارى  یا من دستاس را به چرخانم یـا حسـین را نگ   :کدام برایت بهتر است !اى فاطمه :عرض کردم
 .نمایم تا آرام و ساکت شود

پـس مـن    ؛من بهتر مـى تـوانم فرزنـدم را آرام کـنم     !اى بلال: حضرت زهراء سلام اللهّ علیها فرمود
 .برایش تهیه نمودم ،دستاس را گرفتم و مقدار آردى که حضرت مى خواست

 ؟امروز اذان نگفتى چرا: حضرت فرمود ،رسیدم ﷑سپس حضور مبارك رسول اللهّ 

او را دیدم که مشغول تهیه آرد  ،به منزل فاطمه سلام اللهّ علیها عبور کردم !یا رسول اللهّ :عرض کردم
 .مى باشد، من او را کمک کردم

از خداوند مى  ،چون براى فاطمه دلسوزى کردى و او را ترحم و کمک نمودى: حضرت رسول فرمود
 )25(.خواهم که تو را کمک نماید
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  در فکر دیگران و براى دیگران 
گردیـد، دیـد کـه مـادرش در      ﷓حضرت زهراء  ،وارد اتاق مادرش ﷒روزى امام حسن مجتبى 

 .حال رکوع نماز است و براى مردها وزن هاى مؤ من با ذکر نامشان دعا مى کند

هیچ دعائى نمى فرمایـد،   ،براى خویشگوش کرد، که دید مادرش فقط براى دیگران دعا مى نماید و 
چرا مقدارى هم براى خودت دعا نمى کنى همـان طـورى کـه بـراى     ! اى مادر :جلو آمد و اظهار داشت
 ؟دیگران دعا مى نمائى

اول ما باید به فکـر نجـات همسـایه باشـیم و      !اى فرزندم: حضرت زهراء سلام اللهّ علیها پاسخ داد
 )26(.سپس براى خودتلاش و دعا کنیم

دعاى مؤ من در حقّ دیگران مستجاب مى شود و موقعى که انسـان   :و در حدیثى وارد شده است که
در حقّ دیگران و براى دیگران دعا کند، ملائکه الهى براى او دعا خواهند کرد، که حتما، دعـاى آن هـا   

 .مستجاب خواهد شد
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  ضرر و زیان در نماز 15اهمیت نماز، 
 :در کتاب فلاح السائل آورده استمرحوم سید بن طاووس 

فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها به محضـر مبـارك پـدر بزرگـوار خـود،       ،روزى حضرت صدیقه کبرى
جزاى آن دسته از مردان و یا زنـانى   !اى پدر جان :وارد شد؛ و اظهار داشت ﷑رسول گرامى اسلام 

 ؟که نماز را سبک مى شمارند، چیست

هرکس نماز را سبک شمارد و به شرائط و دسـتورات   !فاطمه جان ،دخترم: فرمود ﷑پیامبر خدا 
 :مجازات مى گرداند ،آن بى اعتنائى نماید، خداوند او را به پانزده نوع عقاب

قیامت  سه نوع در قبر و سه نوع دیگر در ،شش نوع آن در دنیا، سه نوع آن موقع مرگ و جان دادن
 .آن هنگامى که از قبر بر انگیخته شود خواهد بود

 :اما آن شش نوع عقابى که در دنیا خواهد دید

 .که نتواند از آن بهره کافى و سودمندى برگیرد ،برداشتن برکت و توفیق از عمرش .1

 .برداشتن برکت از درآمدهایش .2

 .پاك شدن سیماى نیکوکاران از چهره اش .3

 .سرگردان و دلسرد شدن در کارها و عباداتش .4

 .دعاها و خواسته هایش مستجاب نخواهد شد .5

 .آن که در دعاى مؤ منین سهیم نخواهد بود و دعاى خیر ایشان شاملش نمى شود .6

 :و اما آن عقاب هائى را که هنگام مرگ خواهد دید

 .ذلیلانه خواهد مرد .1

 .گرسنه و تشنه جان مى دهد .2

 .هیچ چیزى تشنگى و گرسنگى او را بر طرف نسازد .3

 :و اما آن عذاب هائى که در قبر دچارش مى شود

 .خداوند متعال ملکى را ماءمور مى نماید تا مرتّب او را مورد شکنجه قرار دهد .1
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 .قبرش تنگ و تاریک و وحشتناك مى باشد .2

 :و اما آنچه در قیامت مبتلایش مى گردد

روى زمـین بکشـاند و اهـل محشـر او را      ،خداوند ملکى را ماءمور مى نماید تا او را بر صورت .1
 .تماشا نمایند

 .محاسبه و بررسى اعمالش سخت و دقیق خواهد بود .2

و در نهایت این که مورد رحمت و محبت خداوند قرار نمـى گیـرد و عـذابى دردنـاك دچـارش       .3
 )27(.خواهد شد
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  ﷓شادى با دیدار فاطمه 
 :نازل شد ﷑هنگامى که این آیه قرآن بر پیامبر اسلام 

ّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ  ،و إنّ جهنّم �مَوعِْدُهُمْ اءْ�َع�(
همانا جهـنّم   ؛یعنى )28( ) َ�ا سَبْعَةُ اءبوْابٍ لُِ�ِ

شد، که خداوند بـرایش هفـت درب قـرار داده و از هـر درى افـرادى وارد      وعده گاه تمامى افراد مى با
 .خواهند شد

آن حضرت بسیار گریه و اصحاب آن حضرت نیز همه گریان شدند و کسى تـوان صـحبت و سـخن    
 .گفتن با حضرت را نداشت

ا مـى دیـد، شـادمان و    دخترش حضرت فاطمه سلام اللهّ علیهـا ر  ﷑و چون هرگاه پیغمبر اسلام 
خوشحال مى گردید، به همین علّت سلمان به سوى منزل آن مخدره آمد تا ایشان را نزد پدر بزرگوارش 

 .آورد و موجب شادى و آرامش رسول خدا گردد

وقتى سلمان به منزل حضرت فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها وارد شد، دید حضـرت مشـغول آسـیاب    
 :و با خود این آیه قرآن را زمزمه مى نماید نمودن مقدارى جو مى باشد

 .آنچه نزد خداى متعال و خواست او است بهتر و با دوام مى باشد ؛یعنى »وَ ما عِندَْا�� خَْ�ٌ و اءبْ�«

جریان ناراحتى و گریه حضرت رسـول   ،پس سلمان فارسى بر حضرت زهراء سلام کرد و بعد از آن
 .ى آن بزرگوار بیان نمودرا برا ﷑

فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها با شنیدن این خبر از جاى خود برخاست و چـادر خـود را کـه حـدود     
 .دوازده جاى آن پاره شده و درز گرفته بود بر سرافکند

چقدر سخت و غیر قابـل تحمـل    :سلمان فارسى با دیدن چنین زندگى و لباسى به گریه افتاد و گفت
تران رؤ ساء و پادشاهان لباس هاى سندس و ابریشـم بپوشـند، و در آن همـه تجمـلات و     است که دخ

چادر پشمینِ وصله دار بپوشد و این همه سختى هـا   ﷑آسایش باشند؛ ولى دختر محمد، پیغمبر خدا 
 .و مشقّت ها را تحمل نماید
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وارد شـد،   ﷑هنگامى که حضرت فاطمه سلام اللهّ علیها به حضور پدر خـود، حضـرت رسـول    
فـرو رفتـه    ،سلمان از زندگى و لباس هاى من تعجب کرده و در گریه و اندوه !یا رسول اللهّ: اظهار نمود

 .است

اطمه محبوب خدا اسـت و از سـابقین در ورود بـه    ف ،دخترم: به سلمان فرمود ﷑حضرت رسول 
 .بهشت خواهد بود

دختـرت فـداى تـو گـردد، چـرا       !پدر جان :حضرت زهراء سلام اللهّ علیها اظهار داشت ،پس از آن
 ؟گریان بوده اى

جبرئیل امین دو آیه قرآن پیرامون جهنّم بر من نازل نمود، کـه بسـیار    !دخترم: حضرت رسول فرمود
 .تناك بود و سپس آن دو آیه شریفه را خوانددردآور و وحش

 :حضرت زهراء سلام اللهّ علیها با شنیدن آن دو آیه قرآن گریست و به صورت بر زمین افتاد و گفـت 
 .جهنّم گردند  واى به حال گناه کارانى که اهل آتش 

تند و اى کاش من گوسفندى مى بودم تا مرا مـى کش ـ  :سلمان چون این صحنه دلخراش را دید، گفت
 !!قطعه قطعه مى کردند و مى خوردند و نامى از آتش سوزان جهنّم را نمى شنیدم

اى کاش مادرم عقیم بود و مرا نزائیده بـود و ایـن گونـه وصـف آتـش دوزخ را نمـى        :و ابوذر گفت
 !!شنیدم

و اى کاش من پرنده اى در منقار پرندگان مى بـودم و نـامى از آتـش سـوزان      :و سپس مقداد گفت
 )29(.م را نمى شنیدمجهنّ
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  ملاقات در بستر بیمارى
 :ابن قتُیبه یکى از علماء و تاریخ نویسان اهل سنّت در کتاب خود آورده است

دختر رسـول اللّـه را از    ،ما فاطمه :روزى عمر به ابوبکر گفت ،پس از گذشت مدتى از جریان سقیفه
بیا با یکدیگر به ملاقات و دیدار او رویم تا از مـا راضـى و    ،خودمان خشمناك و ناراحت گردانیده ایم

 .خوشنود شود

لذا هر دو حرکت کردند و چون به درب منزل رسیدند، اجازه ورود خواستند؛ ولى بـه ایشـان اجـازه    
 .داده نشد

 به ناچار حضور امام على﷒ بـراى   ﷒ آمدند و در این باره با او سخن گفتند؛ بنابر این امام على
 .آنها اجازه ورود طلبید و چون وارد شدند، روبروى حضرت زهراء سلام اللهّ علیها نشستند

 .و حضرت روى خود را از آن ها برگرداند، سلام کردند، اما حضرت جوابشان را نداد

 .وست دارمعایشه د ،سوگند به خدا که من تو را بیش از دخترم !اى حبیبه رسول اللهّ :ابوبکر گفت

علّت آن که تو را از حقّ میـراث پـدرت منـع     ؛اى کاش من مرده بودم ،روزى که پدرت از دنیا رفت
 .آنچه از اموال ما باقى بماند، صدقه است ،ما ارثیه اى به جاى نمى گذاریم: چون شنیدم که فرمود ،کردم

تاءیید  ،م رسول خدا برایتان بگویماگر حدیثى را از پدر: فاطمه سلام اللهّ علیها فرمود ،در این هنگام
 .آرى: مى کنید؟ گفتند

: کـه مـى فرمـود    ﷑رسـول اللّـه    ،آیا نشنیدید از پـدرم  ،خداوند را بر شما گواه مى گیرم: فرمود
خشم و غضب فاطمه خشم و غضب من مـى باشـد، هرکـه فاطمـه را      ،رضایت فاطمه رضایت من است

ت داشته است و هر که او را خشمگین و ناراحت کند، مـرا خشـمگین و ناراحـت    دوست دارد مرا دوس
 !؟کرده است

 .چنین سخنى را از رسول اللهّ شنیده ایم ،بلى: گفتند
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خدا و ملائکه را شاهد و گواه مى گیـرم کـه شـما دو نفـر مـرا خشـمگین و       : حضرت فاطمه فرمود
رسول خـدا را ملاقـات کـرده و     ،م شد تا پدرمناراحت کرده اید و من از شما خوشحال و راضى نخواه

 .شکایت شما را به او کنم

و سپس در حال گریـه از نـزد    ،از خشم خداوند و غضب فاطمه به خداوند پناه مى برم :ابوبکر گفت
 )30(.حضرت خارج شدند
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  شوخى زن و شوهر با رضایت خداوند
 :سمان فارسى حکایت نماید

 .وارد شد ﷑رسول خدا  ،اللهّ علیها بر پدرشروزى حضرت فاطمه زهراء سلام 

وقتى رسول خدا چشمش بر چهره فاطمه افتاد، او را گریان و غمگین دید، به همین جهـت علّـت را   
 جویا شد؟

روز گذشـته بـین مـن و    ! اى رسول خـدا  :حضرت زهراء سلام اللهّ علیها در پاسخ پدر اظهار داشت
شـوخى و مـزاح مـى     ،جریانى اتفّاق افتاد که با یکدیگر ضمن صحبت ﷒ابى طالب على بن  ،همسرم

 .که موجب ناراحتى او شد ،کردیم و من جمله اى را به عنوان شوخى به شوهرم گفتم

از سخن خویش غمگـین و پشـیمان گشـتم و از او     ،و چون احساس کردم که همسرم ناراحت است
 .و خوشحال گرددخواهش کردم تا از من راضى 

ى با من مواجه گشت و احساس کـردم کـه از   یو او نیز عذر مرا پذیرفت و شادمان شد و با خنده رو
 .من راضى مى باشد؛ ولى اکنون از خداى خود وحشت دارم که مبادا از من خشمگین و ناراضى باشد

همانا رضایت و خوشنودى شـوهر   !دخترماى : با شنیدن چنین مطالبى اظهار نمود ﷑رسول خدا 
همانند رضایت و خوشنودى خداوند متعال خواهد بود و غضب و نـاراحتى شـوهر سـبب نارضـایتى و     

هر زنى که خداوند را همچون حضرت مریم عبـادت و سـتایش   : و سپس افزود .ناراحتى خدا مى گردد
 .بول درگاه خدا قرار نمى گیردکند؛ ولیکن شوهرش از او ناراضى باشد، عبادات و اعمال او مق

ردارى و تبعیت از شوهر است ،بدان که بهترین اعمال !اى دخترم البتهّ در مواردى که خـلاف   ،فرمان ب
بـه   ،یعنى کارهاى سبک و فردى ،بهترین کارها براى زن ریسندگى است ،اسلام و قرآن نباشد بعد از آن
 .دور از نامحرمان را انجام دهد

هر زنى که زحمات و مشقّات خانه دارى را تحمل کند و خانه دارى نماید و براى رفاه و  !اى دخترم
 )31(.نماید، همانا او اهل بهشت خواهد بود  آسایش اعضاء خانواده اش تلاش 
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  قداست و عظمت فاطمه سلام اللهّ علیها
 :سماء بنت عمیس گویدأ

را به دنیـا آورد و زایمـان    ﷒رزندش امام حسن هنگامى که حضرت زهراء سلام اللهّ علیها اولین ف
 .نمود، خونى را که دیگر زن ها در موقع زایمان به عنوان خون نفاس مى بینند از او خارج نگردید

گشتم و  ﷑رسول خدا  ،به هیمن جهت راهى منزل پدرش ،و من از این جریان بسیار تعجب کردم
 !آیا فاطمه خون حیض و نفاس نمى بیند؟ !یا رسول اللهّ :عرض کردم ،ضرت وارد شدمچون بر آن ح

 »طاهره و مطهره«آیا نمى دانى که دخترم فاطمه  :در پاسخ به من اظهار داشت ﷑حضرت رسول 
 !؟است

از او خـارج نمـى   پاك و پاکیزه مى باشد و با سایر زنان تفاوت دارد و خون حیض و نفـاس   ؛یعنى
 )32(.گردد

 :نیز حکایت فرماید ﷒و امام محمد باقر 

ف نماید و به  چون قیامت برپا شود، حضرت فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها بر درب ورودى دوزخ توقّ
قه تو مرا فاطمه نامیده اى و وعده دادى هر که دوستدار و علا! خداوندا: درگاه خداوند متعال اظهار دارد

 .مند به من و ذریه ام باشد، او را به آتش جهنّم مجازات نخواهى کرد و مى دانم که وعده تو حقّ است

من تو را فاطمه نامیـده ام   ،راست مى گوئى !اى فاطمه: آن گاه از سوى پروردگار متعال ندا مى رسد
و وعده داده ام هر که علاقه مند به تو و ذریه ات بوده و ولایت آن ها را پذیرفته باشد بـه آتـش دوزخ   

 .مجازات نخواهم کرد و هم اکنون به وعده خود وفا مى کنم

و مـن   ؛و آن هائى را که دوست دارى و اهل آتش جهنّم هستند، تو مى توانى آنها را شفاعت نمـائى 
تا آن که موقعیت و منزلت تو را نزد ملائکه و انبیاء و اهل محشـر   ،شفاعت و وساطت تو را پذیرا هستم

مـى   ،هر که در پیشانى و بین دو چشمان او نوشته باشد که مؤ من هسـت  !پس اى فاطمه .آشکار سازم
 )33(.ردانىدوزخ باشى و او را وارد بهشت گ  توانى شفاعت نمائى و نجات بخش او از آتش 
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 ﷒بهشت و پیراهن خون آلود حسین 
 :حکایت فرماید ﷑حضرت صادق آل محمد 

آن هنگام که صحراى محشر بر پا شود و خداوند تمامى بندگانش را زنده احضار نماید، صـدائى بـه   
رهاى خود را به زیر افکنیـد،  چشم هاى خود را ببندید و س !اى جماعت :گوش همگان خواهد رسید که

 .مى خواهد از پل صراط عبور نماید ﷑چون که فاطمه دختر محمد 

پس همگان چشم هاى خود را مى بندند و حضرت فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها در حالى که هفتـاد  
ف هزار فرشته او را مشایعت و همراهى مى کنند، وارد مى شود و در یکى  از موقف هاى مهم محشر توقّ

 .مى فرماید

را در دست گرفتـه و بـه محضـر     ﷒پس از آن پیراهن به خون آغشته حضرت ابا عبداللهّ الحسین 
حسین مى باشد، تو خود آگاهى که بـا   ،این پیراهن فرزندم! پروردگارا: ربوبى پروردگار عرضه مى دارد

 .فرزندم چگونه رفتار کردند

هر خواسته و تقاضائى دارى بگو،  !اى فاطمه: صدائى از طرف خداوند متعال مى رسد ،هنگامدر این 
 .که برآورده خواهد شد

 .حسین بگیر ،انتقام مرا از قاتلین فرزندم! خدایا: و حضرت زهراء سلام اللهّ علیها اظهار دارد

را فـرو بلعـد،    ﷒سـین  پس شعله اى مهیب از آتش بر پا شود و زبانه کشان یکایک قاتلین امام ح
 .همان طورى که پرنده اى که دانه از زمین برچیند

به عذاب هـاى دردنـاك مجـازات و عقـاب      ،و سپس به عمق دوزخ برگردد و تمامى آن افراد ظالم
 .خواهند شد

فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها به سوى بهشت حرکت مـى نمایـد و در حـالى کـه ذرارى و      ،بعد از آن
دوستان و علاقه مندانش همراه او مى باشند، وارد بهشت خواهند شد؛ و از انواع برکات و نعمـت هـاى   

 )34(.آن بهره مند مى گردند
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  گریه دوستان و شفاعت زنان
خبر از شـهادت   ،پس از بشارت و تهنیت ﷑د شد، پیغمبر اسلام متولّ ﷒هنگامى که امام حسین 

در  :نوزاد و کیفیت کشته شدنش را داد، حضرت زهراء سلام اللهّ علیها سخت گریسـت و اظهـار داشـت   
 چه زمانى اتفّاق خواهد افتاد؟

حسـین   ؛حسن نباشـیم و او یعنـى   ،على و برادرش ،زمانى که من و تو و پدرش: پیامبر اسلام فرمود
 .تنها باشد

چـه کسـى بـراى فرزنـدم گریـه و       :آن گاه گریه حضرت زهراء سلام اللهّ علیها افزون یافت و گفت
 عزادارى خواهد کرد؟

زنان و مردان امت من بر مصیبت او و اهل و عیالش مى گریند و  !فاطمه جان: حضرت رسول فرمود
رد، و این نوحه سرائى و عزادارى هر سال تجدید خواهد شد؛ و چون نوحه سرائى و عزادارى خواهند ک

مردانشـان را   ،روز قیامت برپا شود تو، زنان گریه کننده و عزادار بـر حسـین را شـفاعت نمـوده و مـن     
 .شفاعت مى کنم

تمام چشم ها در قیامت گریان مى باشند، مگر آن چشمانى که در عزا و مصیبت حسین  !و اى فاطمه
 )35(.گریان بوده باشد که آنان خندان و خوشحال وارد بهشت خواهد شد ﷒
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  چگونگى دفاع از حقّ خود
 :عایشه دختر ابوبکر حکایت مى کند

در یکى از روزها نـزد پـدرم    ﷑رسول خدا  ،فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها پس از شهادت پدرش
 .ابوبکر آمد و ارثیه پدرى خود را از او مطالبه نمود

باقى نگذاشته اسـت و   ،پیغمبر خدا چیزى به عنوان ارثیه :ابوبکر در پاسخ به وى اظهار اشت ،و پدرم
 .آنچه که از اموال او باقى مانده باشد، صدقه خواهد بود

نان پدرم ابوبکر، خشمگین و ناراحت شد و از او کناره گرفـت و  فاطمه سلام اللهّ علیها با شنیدن سخ
 .با همین ناراحتى و کناره گیرى به زندگى خود ادامه داد تا آن که وفات یافت

حضرت فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها سـهمیه خـود را بـه    : سپس عایشه در ادامه سخنان خود افزود
اللهّ و سلامه علیه و همچنین فدك را از پدرم ابـوبکر بـه طـور    از اموال رسول اللهّ صلوات  ،عنوان ارثیه

 )36(.مرتّب مطالبه و درخواست مى نمود؛ ولیکن پدرم از پرداخت آن ها خوددارى مى کرد

باغ بسیار بزرگى بوده که طبق ضـوابطى در جنـگ خیبـر، حـقّ      ،فدك :طبق مشهور و روایات وارده
 .قرار گرفت وسلم ﷐شخصى پیغمبر اسلام 

فاطمه زهراء سلام اللهّ علیهـا تحویـل داد و بـه آن     ،و حضرت آن را در حضور اصحاب به دخترش
 .مخدره بخشید

 بى تابى دختر و بشارت پدر

 :ابو ایوب انصارى حکایت کند

ین لحظـات عمـر   در بستر بیمارى خوابیده بود و آخـر  ﷑در آن هنگامى که رسول گرامى اسلام 
 .پربرکت خود را سپرى مى نمود، حضرت فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها به دیدار پدر بزرگوارش آمد

و چون پدر را با آن وضعیت جسمى مشاهده نمود، سخت گریست و اشک بر گونـه هـایش جـارى    
 .گشت
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 !اى فاطمـه  :داد و اظهـار داشـت   وى را دلدارى ،با دیدن غم و اندوه دخترش ﷑حضرت رسول 
 .را به عنوان شوهرت برگزید ﷒تنها على بن ابى طالب  ،خداوند متعال از بین تمام بندگانش

و آن گاه بر من وحى فرستاد که تو را به نکاح او در آورم و این براى تو عظمت و سعادت بـود کـه   
 .چنین شخصیتى شوهر تو گردید

 .زهراء سلام اللهّ علیها خوشحال شد و با شادمانى تبسمى نمود حضرت ،در این لحظه

بدان که شوهرت داراى چند خصـلت و فضـیلت    !فاطمه جان: و پدرش در ادامه فرمایش خود افزود
 :است که دیگران از آن فضایل و مناقب محروم هستند

 ،داراى حکمـت و معـارف   ،آگاهى به علوم و فنون مختلـف  ،ایمان و اعتقاد راسخ به خدا و رسولش
انجام امر بـه معـروف و نهـى از منکـر در تمـام       ،همسرى چون تو، دو فرزند پسر چون حسن و حسین

 .قضاوت بر مبناى کتاب خدا ،حالات

کـه   ،ما اهل بیتى هستیم که خداوند رحمان عنایتى را به ما فرموده اسـت  !فاطمه: و پس از آن فرمود
 .به هیچکس چنین عنایتى نشده و نخواهد شد) نه به امت هاى قبل از ما و نه بعد از ما(

 .پدرت بهترین و افضل تمام پیغمبران مى باشد

 .و افضل اوصیاء است ،شوهرت وصى من

 .حمزه سید و سرور تمام شهیدان است ،عمویت

 .پرواز مى کند که در بهشت با دو بال خود ،جعفر طیار از ما اهل بیت است

 )37(.که دو سبط این امت مى باشند ،و دو فرزندت حسن و حسین
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  اذان و تجلّى خاطرات پدر
دخترش فاطمه زهراء سـلام   ،﷑پس از گذشت مدتى از رحلت و شهادت جانگداز پیغمبر اسلام 

که آواى اذان بـلال اذان گـوى پـدرم را     ،دلم تنگ شده است و آرزو دارم :اللهّ علیها چنین اظهار داشت
 .بشنوم

و چون بلال متوجه آرزوى حضرت زهراء سلام اللهّ علیها شد، مشغول گفـتن اذان گردیـد؛ و چـون    
 .»اللهّ اکبر، اللهّ اکبر« :گفت

حضرت فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها به یاد خاطرات دوران پدرش افتاد؛ و نتوانست خـود را کنتـرل   
 .با صداى بلند شروع به گریستن نمود نماید و

، که در این هنگام حضرت زهراء صـیهه و  »نّ محمدا رسول اللهّأشهد أ« :تا آن که اذان بلال رسید به
 .روى زمین افتاد ،فریادى کشید و با حالت بیهوشى بر صورت

دار فـانى را وداع   ﷑ساکت شو، چیزى نمانده است که دختـر رسـول اللّـه     !اى بلال: مردم گفتند
 .گوید

 .پس بلال ساکت شد و باقى مانده اذان را ادامه نداد

 .و چون حضرت به هوش آمد در خواست ادامه اذان را داشت

بـه همـین    بر تو مى ترسم که مشکلى براى شما پیش آیـد،  !اى سرور زنان :بلال قبول نکرد و گفت
 .و ساکت ماندجهت حضرت از او گذشت کرد 

 آمده است که فرمود ﷒همچنین در روایتى دیگر، از امام على: 

مى افتاد و  ﷑رسول خدا  ،هر گاه فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها چشمش به لباس و پیراهن پدرش
 )38(.لّله دست مى دادیا آن را مى دید و مى بوئید، گریان مى شد و حالت بیهوشى به آن بانوى مج
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  ﷓فخر حوا و عظمت زهراء 
 :فرمود ﷑از رسول خدا  ،﷕امام حسن عسکرى به نقل از پدران بزرگوارش 

و حوا را آفرید و در بهشت جاى گرفتند، بر خود بالیدند و آدم  ﷒چون خداوند متعال حضرت آدم 
 .خداوند موجودى بهتر و برتر از ما نیافریده است :به همسر خود حوا، گفت ﷒

ـر؛     ،بنده ام: وحى فرستاد ﷒در این هنگام پروردگار متعال به جبرئیل  ِآدم را به فـردوس اءعلـى بب
 وارد آن مکان مقدس شد، ﷒همین که آدم 

رها که بر سرش تاجى از نور بود و دو گوشـواره از نـور در گـوش    کنیزى که در یکى از بهترین قص
 .توجه آدم را به خود جلب کرد ،خود داشت

از جبرئیل  ،و چون نگاه آدم بر آن فرشته افتاد و دید که نور جمالش تمام بهشت را روشنائى بخشیده
 ؟او کیست :سؤ ال نمود که

او فاطمه دختر محمد، پیغمبر خدا و یکى از فرزندان تو مى باشـد کـه در    :اظهار داشت ﷒جبرئیل 
 .زمان آینده مبعوث مى گردد

 ؟تاجى که بر سر دارد چیست: سؤ ال نمود ﷒آدم 

 )39(.مى باشد ﷒شوهرش على بن ابى طالب  :جبرئیل گفت
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 ﷑فاطمه زهراء و اسرار پدر 
 :حکایت کند ﷑عایشه یکى از همسران رسول خدا 

فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها بر مـا وارد   ،نزد من حضور داشت ﷑در آن هنگامى که رسول خدا 
 .شد؛ و چنان راه مى رفت که همانند راه رفتن رسول اللهّ بود

: متوجه آمدن دخترش حضرت فاطمه شـد، بـه وى خطـاب کـرد و فرمـود      ﷑وقتى رسول خدا 
و سپس او را کنار خود، سمت راست نشاند و سخنى مخفیانه به او گفت که ناگـاه   ،خوش آمدى !دخترم

ن تو م !اى فاطمه :علّت گریان شدنش را جویا شدم و گفتم: عایشه افزود .دیدم فاطمه زهراء گریان شد
 !؟چرا ناگهان گریان شدى  پس  ،را هرگز با چنین خوشى ندیده بودم که کنار پدرت باشى

 .اسرار پدرم را فاش نمى کنم :حضرت زهراء سلام اللهّ علیها در جواب اظهار داشت

وشحال و مطلب دیگرى مخفیانه به زهراى مرضیه فرمود، که خ ﷑بعد از آن دیدم که رسول خدا 
 .خندان گردید و تبسمى نمود

 ؟در این موقع تعجب من بیشتر شد و این بار علّت گریه و خنده او را جویا شدم

 .به هیچ عنوان اسرار پدرم را فاش نمى کنم :دو باره در جواب من اظهار داشت ،و آن حضرت

ستفاده کرده و علّت خنـده و گریـه آن روز   رحلت نمود و من از فرصت ا ﷑تا آن که رسول خدا 
 ؟را، از فاطمه زهراء جویا شدم

جبرئیل هر سال یک بار بر من وارد مـى  : پدرم در آن روز به من فرمود :و آن حضرت اظهار داشت
شد؛ ولى امسال دو مرحله بر من وارد شد و این علامت نزدیک شدن مرگ من مى باشد، پـس بـا ایـن    

 .مگریان شد ،سخنِ پدرم

 ،اول کسى خواهى بود که به من ملحق مـى شـوى   ،تو از اهل بیت من: و در ادامه فرمایشاتش فرمود
 .آیا راضى و خوشحال نیستى که سید و سرور زنان باشى :سپس پدرم افزود

 )40(.و من پس از شنیدن چنین بشارتى مسرور و شادمان گشتم
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  نسوختن انگشت در دیگ حریره
 :کندنس بن مالک حکایت أ

روزى حجاج بن یوسف ثقفى مرا نزد خویش احضار کرد و درباره جریـان بـه هـم زدن و مخلـوط     
که توسط حضرت فاطمه زهراء سلام اللهّ علیهـا انجـام گرفتـه     ،کردن غذاى داخل دیگ به وسیله دست

 .بود، سؤ ال کرد

آن حضرت مشغول پختن حریره وارد شد و دید که  ﷓روزى عایشه به حضور فاطمه زهراء  :گفتم
 .مى باشد ﷔براى دو فرزندش حسن و حسین 

و مقدارى آرد و شیر و روغن داخل دیگ ریخته بود و آن را روى اجاقى که آتش زیر آن شـعله ور  
ل مى کـرد، بـه    ؛بود قرار داده ل غُ و با انگشت خود، حریره داخل دیگ را در حالى که مى جوشید و غُ

 .د و مخلوط مى نمودهم مى ز

از منـزل دختـر پیـامبر خـدا      ،عایشه با دیدن چنین صحنه اى بهت زده گشت و با حیرت و تعجـب 
 .ابوبکر حرکت کرد ،خارج شده و به سوى منزل پدرش ﷑

هم اکنون جریان عجیبى را از فاطمه زهراء مشـاهده  ! اى پدر :و چون به منزل پدرش وارد شد، گفت
 .که مرا به حیرت و تعجب واداشته است ،کردم

روى اجاق آتش مى جوشید، با انگشت خویش آن ها را به هم  ،او را دیدم در حالى که دیگ حریره
 .مى زد و مخلوط مى نمود

، مبادا کسى متوجه شود، که این امر بسیار این موضوع را مخفى و کتمان دار !اى دخترم :ابوبکر گفت
 .مهم و عظیم است

از این جریان آگاه شد، بالاى منبر رفـت و پـس از حمـد و ثنـاى      ﷑ولى همین که پیامبر اسلام 
مردم از دیدن صحنه جریان دیگ و آتش تعجب مى کنند و آن را جریـانى عظـیم و غیـر     :فرمود ،الهى

 .بول مى پندارندقابل ق
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 ،سوگند به آن کسى که مرا به رسالت مبعوث کرده و به نبوت خویش بر انگیخته است: و سپس افزود
باید بدانید که خداوند متعال آتش و حرارت آن را بر جسد فاطمه و بر خون و مو و تمام اجـزاء بـدنش   

 .حرام گردانیده است

از حرارت آتش در اءمان خواهنـد بـود، و   ) و گفتار پیروان واقعى در عمل(همانا فاطمه و شیعیانش 
اهل بیت  ؛بلکه آتش و خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها، همه و همه در طاعت فاطمه و نسل او یعنى

 .مى باشند ﷕عصمت و طهارت 

 .با مخالفان و ظالمان مى جنگند ﷒امام زمان  ،و همچنین جنیّان در رکاب آخرین فرزندش

زمین تمام برکات و گنجینه ها و مخازنش را تسلیم مهدى موعود عجل اللّـه تعـالى    ،و در آن هنگام
 .فرجه الشّریف خواهد نمود

پس واى به حال کسى که در فضائل ومناقب بى شمار فاطمه شک کند، خداوند لعنت کند آن کسانى 
على بن ابى طالـب را در دل دارنـد و امامـت او و دیگـر      ،دشمنى شوهرش کینه و ،را که به هر عنوانى

 .فرزندانش را نپذیرند و انکار کنند

در صحراى محشر بیش از دیگران شفاعت مـى   ﷓بدانید و آگاه باشید که فاطمه : ودر پایان افزود
 )41(.رفتنماید و شفاعتش پذیرفته و مقبول درگاه خداوند متعال قرار خواهد گ
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  پاداش پاسخگوئى به مسائل
 :امام حسن عسگرى صلوات اللهّ و سلامه علیه حکایت فرماید

مادرى دارم ضعیف و نـاتوان کـه بـراى     :وارد شد و گفت ﷓روزى زنى نزد حضرت فاطمه زهراء 
 .دریافت نمایم پیش آمده و مرا فرستاده است تا پاسخ آن را از شما  انجام نماز، مسئله اى برایش 

جوابش را داد و آن زن دو مرتبـه سـؤ ال    ،پس از گوش دادن به سخنان آن زن ﷓حضرت زهراء 
 .خود را تکرار کرد و حضرت دوباره جواب او را داد

و به طور مرتّب آن زن سؤ ال خود را بازگو کرد تـا آن کـه بـه ده مرتبـه رسـید و حضـرت زهـراء        
 )42(.چ گونه احساس و اظهار ناراحتى و بلکه به عطوفت پاسخ او را بیان مى نمودبدون هی ﷓

بیش از این مزاحم شما نمـى   ،شما را خسته و ناراحت کردم :زن خجالت زده شد و گفت ،پس از آن
 .شوم

چنانچـه  : خیر، براى مـن زحمتـى نخواهـد بـود و سـپس افـزود      : اظهار نمود ﷓و حضرت زهراء 
شخصى اءجیر شده باشد تا بارى سنگین را به جائى ببرد و در إ زاى آن مبلغ صد هزار دینار مزد بگیرد 

 !آیا ناراحت مى شود؟

 .خیر :و آن زن در جواب حضرت گفت

یم اءجیر تو هستم و مـزد و پـاداش آن نـزد    من براى هر سؤ ال که جوابش را بگو: بعد از آن فرمود
 .مى باشد ،خداوند متعال به ارزشى بیش از آنچه که در این جهان است

کـه از پـدرم رسـول اللّـه      ،پس اکنون آنچه مى خـواهى سـؤ ال کـن و بـراى مـن ناراحـت مبـاش       
 :فرمود ،شنیدم ﷑

روز قیامت در حالى محشور مى شوند، که تاج کرامت بر  شیعیان و پیروان ما در ،علماء و دانشمندان
 .سر نهاده اند

چون آنان در دنیا بر هدایت بندگان خدا، تلاش و کوشش داشته اند مورد لطـف و رحمـت خداونـد    
 ...قرار مى گیرند و هدایا و خلعت هاى گرانبهاى بهشتى تقدیمشان مى شود
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ارزش یکى از آن خلعت ها، هزار بـار بـیش از   ! بنده خدا اى: فرمود ﷓پس از آن حضرت زهراء 
 .آنچه است که در این دنیا وجود دارد وخورشید بر آن مى تابد

چون که چیزهاى این دنیا هر چند هم به ظاهر ارزش والائى داشته باشد؛ اما فاسد شدنى و فناپـذیر  
 )43(.خواهد بود بر خلاف قیامت و بهشت که هر چه در آن باشد سالم و جاوید ،است
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  ﷓تدوین مصحف فاطمه 
صحف حضرت فاطمه زهراء سلام اللهّ علیها چگونه تدوین شـده و بـا چـه     در این که کتاب شریف م

 :احادیث و روایات مختلفى وارد شده است که به جمع سه حدیث مى پردازیم ،کیفیتى بوده است

حضـور داشـتند، پیرامـون     ﷒روزى عده اى از اصحاب و افرادى که در مجلس امام جعفر صـادق  
صحف سؤ الاتى را مطرح کردند فر، جامعه و ممطالبى را بیان فرمود و  ،حضرت درباره هر کدام. کتاب ج

صحف چنین اظهار داشت سپس پیرامون م: 

را قبض روح کرد و رحلت نمود، غم و اندوه سختى  ﷑حضرت رسول اکرم  ،چون خداوند متعال
روى آورد که ناگوار و غیر قابل تحمل بود و در این راستا، کسى غیـر از خـداى    ﷓بر فاطمه مرضیه 

 .متعال از دردها و ناراحتى هاى درونى آن حضرت آگاه نبود

مور نمود تا بـا وى هـم سـخن و هـم راز     أار فرشته اى را مپس خداى مناّن جهت تسلاى آن بزرگو
تا آن که روزى این موضوع را با همسر خود امیرالمـؤ منـین علـى     ،گردد؛ و مدتى به این منوال گذشت

 .در میان نهاد که فرشته اى نزد من مى آید و با من حدیث مى گوید و مونس من گشته است ﷒

 ه صداى او شدى و احساس نمودى که آمده است مرا آگـاه   :اظهار داشت ﷒امام علىهرگاه متوج
 .کن

را خبـر   ﷒وارد مى شد، همسر خود، علـى   ﷓هر زمان که فرشته بر حضرت زهراء  ،پس از آن
 .مى نمود

 که یک کتاب کامل و جامع تا آن  ،نیز تمامى آنچه را که گفته مى شد مى نوشت ﷒و حضرت على
صحف حضرت فاطمه زهراء  تدوین و ثبت گردید ﷓شد و به نام م. 

و تمام علوم و آنچه که انسان ها در تمام دوران ها نیازمند آن باشند در آن مصحف شـریف موجـود   
حمر، همه أو جفر  کتاب مصحف و نیز جامعه و جفر اءبیض: افزود ﷒و سپس امام جعفر صادق  .است

 )44(.موجود مى باشد ﷕آن ها نزد مااهل بیت عصمت و طهارت 



56 

 

  لوح حضرت فاطمه سلام اللهّ علیها
 :حکایت فرماید ﷒امام جعفر صادق 

به جابر بـن عبداللّـه انصـارى پیشـنهاد داد بـراین کـه در فرصـتى         ﷒روزى پدرم امام محمد باقر 
 .صحبتى با تو دارم ،مناسب

 .من آماده ام ،هر موقع بفرمائى :جابر اظهار داشت

 :جابر را فرا خواند و فرمود ،تا آن که روزى پدرم سلام اللهّ علیه

توضیحاتى پیرامون  ،ه کرده اىفاطمه زهراء سلام اللهّ علیها مشاهد ،آن لوحى را که در حضور مادرم
 .آن بیان نما

فاطمـه زهـراء    ،بر مادرت ﷒روزى براى تبریک و تهنیت ولادت امام حسین  :جابر در پاسخ گفت
 .وارد شدم ﷓

در مقابل او لوحى سبز رنگ دیدم که گمان کنم از نوع زمردّ بود؛ و سپس در آن لوح نوشته هـائى را  
 .که برایم تعجب آور بود ،د، شبیه نور خورشید مشاهده کردمبه رنگ سفی

و چـه مطـالبى در    ؟پدر و مادرم فدایت باد، این لوح چیست !اى دختر رسول اللهّ :پس عرضه داشتم
 ؟آن ثبت گردیده است

آن را به پدرم هدیه داده است و در آن نام پـدرم   ،این لوحى است که خداوند متعال: در پاسخ فرمود
 .درج گردیده است ﷕مسرم على و دو فرزندم حسن و حسین و دیگر امامان و اوصیاء و ه

 .تا به وسیله آن شادمان و مسرور باشم ،آن را به من عنایت کرده ﷑و پدرم رسول خدا 
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  گزیده اى از متن لوح مقدس
 ،این نوشتار از سوى خداوند عزیز و حکیم براى پیغمبـرش  ،به نام خداوندى که رحمن و رحیم است

نام هاى مرا تعظیم بدار و نعمت هاى مـرا  ! اى محمد. به وسیله روح الا مین ارسال گردید ﷑محمد 
 .شکرگزار باش

گران مـى  و نابود کننده تجـاوز  ،و در هم کوبنده دستگاه و قدرت ستمگران ؛من خداى بى همتا هستم
 ....و در روز قیامت حاکم خواهم بود ،باشم

به درستى که تو را بر تمامى پیغمبران خود، همچنین جانشین و خلیفه ات را بر دیگر اوصـیاء از هـر   
 .جهت برترى و فضیلت دادم

حسن را معدن علوم و حسین را نگه دارنده و حافظ دین و شریعت قرار دادم و او را به  ،و فرزندانت
و نیز اولیاء و حجت هاى خود را بر بندگانم از نسل  ،ه شهادت بر تمامى افراد گرامى خواهم داشتوسیل

 )45(.او قرار داده ام
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  قضاوت در بهترین خطّ
مشغول انجام کارهاى منـزل بـود و دو فرزنـد عزیـزش حسـن و       ﷓روزى حضرت فاطمه زهراء 

 .د و هر یک ادعا مى کرد، که خطّ من بهتر و زیباتر استخطّى را نوشته بودن ﷔حسین 

پس جهت قضاوت نزد مادرشان آمدند و از او خواستند تا نظر دهد که خطّ کدام یک بهتـر و زیبـاتر   
 .مى باشد

 .از پدرتان سؤال نمائید :براى آن که هیچ کدام را ناراحت نکند اظهار داشت ﷓ولى حضرت زهراء 

موضوع را براى پدرشان عرضه داشتند، او نیز نخواست که یکى از آن  ﷔و حسین  و چون حسن
برویـد و از جـدتان رسـول خـدا سـؤ ال      : نماید، به همین جهت فرمود  دو عزیز را ناراحت و ماءیوس 

 .نمائید

مـن  : دند، همچنین حضرت فرمـود آمدند وخطّشان را نشان دا ﷑لذا آن دو عزیز، نزد رسول خدا 
 .نیز قضاوت نکنم تا آن که با جبرئیل مشورت نمایم

 :اظهـار داشـت   ،بر حضرت رسول وارد شد و در جریان موضوع قرار گرفـت  ﷒همین که جبرئیل 
باید مادرشـان نظـر   : و در نهایت خداى مهربان خطاب نمود ،بایستى از خداوند سبحان نظر خواهى کنم

 .دهد و قضاوت نماید

گردنبند مروارید خود را از گردن در آورد و نخ آن را پاره نمود  ﷓حضرت زهراء  ،به همین جهت
 هر کدام از شـما دانـه   :و دانه هایش را بر زمین ریخت و سپس به فرندانش خطاب نمود و اظهار داشت

 .هاى بیشترى بردارد خطّ او بهتر است

و هر یک به طور مساوى از دانه هاى مروارید برداشت و در نهایت هـیچ کـدام ناراحـت و غمگـین     
 )46(.نگشتند و خطّ هر دو خوب و زیبا تشخیص داده شد
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  ؟گریه بر فراق پدر یا بر ظلم دشمن
یکى از چهار نفر گریه کنندگان عـالم بـه    ﷓همان طورى که قبلاً گفته شد، حضرت فاطمه مرضیه 

 .شمار آمده است

به قدرى مورد انواع ظلم ها و مصـائب   ﷑آن مظلومه پس از رحلت پدرش رسول گرامى اسلام 
که روزى بزرگـان  ؛جسمى و روحى قرار گرفت که چاره اى جز، گریستن نداشـت و آن قـدر گریسـت   

 :شرف حضور یافتند و عرضه داشتند ﷒على محضر امام  ،مدینه

شب و روز گریان مى باشد، و آسایش را از ما و از خانواده هایمان سـلب نمـوده    ﷓فاطمه زهراء 
 .لذا تقاضامندیم که از او بخواهى که یا در شب و یا در روز گریه کند ؛است

 وارد منزل شـد و کنـار حضـرت زهـراء      ،نان دلخراشپس از شنیدن این سخ ﷒و امام على﷓ 
 .نشست و مشغول توصیه و دلدارى آن بانوى مظلومه گردید

 .حضرت زهراء اندکى سکوت نمود ،و پس از گذشت لحظاتى با دلدارى هاى مناسب

بزرگان مدینه از من خواسته انـد تـا بـه شـما      !اى فاطمه :اظهار داشت ﷒امام على  ،در این هنگام
 بگویم که یا شب را براى گریه انتخاب نمائى و یا روز را؟

جور و جفاى زمانه چنان بر من هجوم آورده است که تاب و ! یا على: پاسخ داد ﷓حضرت زهراء 
ریم بگو که از عمر مـن چنـد صـباحى    لیکن به مردم شهر مدینه  ،توان را از من ربوده و بى اختیار مى گ

 .بیش باقى نمانده است و در همین روزها از میان ایشان رحلت مى کنم

 سایه بانى به عنوان بیت الا حزان خانه غم و انـدوه   ،کنار قبرستان بقیع ﷒به همین جهت امام على
هـر روز صـبح بـه همـراه دو      ﷓و حضرت زهراى مظلومه  .و ناله براى همسر مظلومه اش بر پا نمود

از خانه اش با حالت گریه رهسپار قبرستان بقیع مى شد، تـا بتوانـد بـا     ﷔فرزندش حسن و حسین 
به قبرستان مى  ﷒شب فرا مى رسید، امام على  ،و چون .خداى خود با حالتى آسوده راز و نیاز نماید

 )47(.تمدیده اش را به همراه دو نور دیده اش به خانه باز مى گرداندآمد و همسر دل شکسته و س
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  استقبال از مرگ یا رفتن به میهمانى
و همچنین اءسماء بنت عمیس و عبداللهّ بـن   ﷑سلمى همسر ابو رافع غلام و یار حضرت رسول 

لحظات آخر عمـر   ﷓رت فاطمه زهراء در آن هنگام که حض: عباس و دیگر بزرگان حکایت کرده اند
 .مقدارى آب برایم بیاورید: پر برکت خویش را سپرى مى نمود، به اطرافیان خطاب کرد و فرمود

بهتـرین و  : حضرت بـدن خـود را شستشـو و غسـل داد و سـپس فرمـود       ،و چون آب آماده گشت
 .تمیزترین لباس هاى مرا بیاورید

 .آن مخدره مظلومه در کنارش گذارده شد، آن ها را پوشید و وقتى لباس هاى مورد نظر

پس از آن دستور داد که رختخواب مرا در وسـط اتـاق بیندازیـد؛ و حضـرت بعـد از آن بـا حالـت        
آرام وارد اتاق شد و در رختخواب خود، رو به قبله خوابید و دست خود را زیـر سـر    ،آرام ،مخصوصى

 :گذاشت و اظهار نمود

ظات از میان شما خواهم رفت و به سوى پروردگار خویش رحلت مى کنم و از ایـن  من در همین لح
دنیاى فانى راحت مى شوم و به میهمانى و ملاقات خداوند رحمان و همچنین دیدار پدرم رسـول خـدا   

 .مى روم

بدنم را برهنه و عریان نکنید چون که من خود را شستشو داده و  ،از شما مى خواهم که پس از وفاتم
 )48(.و سپس پارچه اى روى خود کشید ؛میز کرده امت

نخواسـته   ،این اولین مظلومـه جهـان بشـریت    ،﷓و شاید مقصود این بوده باشد که حضرت زهراء 
از صدمات و شکنجه هاى وارده بر بدن نـازنینش توسـطّ دشـمنان     ﷑امام على  ،است که همسرش
  .غمگین و دلخراش گردد  نما آگاه شود و قلب حضرتش  دوست و مسلمان
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  سفارشى مهم در آخرین لحظات
 :در جمع اصحاب حکایت فرمود ،ضمن فرمایشاتى ﷒روزى امام محمد باقر 

بیش از مـدت شصـت    ﷑رسول گرامى اسلام  ،پس از رحلت پدرش ﷓حضرت فاطمه زهراء 
 )49( .روز زندگى نکرد

دسـت   ،و چون مریضى آن مخدره مظلومه که به جهت صدمات وارده به وجود آمده بود شدت یافت
 .به سوى آستان مقدس الهى بلند کرده و با خداوند متعال مناجات و راز و نیاز مى نمود

 :و از جمله مناجات ها و استغاثه هاى آن حضرت چنین بود

 دْ�ِقْ� بمُِحمَّ أا�لّهمّ زحَْزحِْ� عَنِ اّ�ارِ، واءدْخِلْ� اْ�نََّةَ، و ،برَِْ�َتِك اءسْتَغيثُ، فَاءغِثْ� ،َ�يُّوميا َ�ُّ يا «
﷑ «. 

 مى آمد، براى او این چنـین  ﷓فاطمه زهراء  ،کنار بستر همسرش ﷒على  ،و هرگاه امیرالمؤ منین
 :دعا مى نمود

 .خداوند، تو را عافیت و سلامتى عنایت فرماید، و تو را زنده و سالم نگه دارد !اى فاطمه

چه قدر خـوب   :چنین اظهار مى داشت ،در مقابل دعاى شوهرش ﷓ولیکن حضرت زهراء مرضیه 
 .است که هر چه زودتر به خداى خویش ملحق شوم و با او ملاقات کنم

وصیت خـود را پیرامـون مهریـه اش و همچنـین اثـاث و       ،آخرین لحظات عمر شریفشو سپس در 
  خطـاب کـرد و    ﷒اسباب منزل که متعلق به خودش بود مطرح کرد و در پایان به همسرش امام علـى

 :اظهار داشت

به فرزنـدانم   پس از من با اءمامه دختر ابوالعاص ازدواج نما، چون که او همانند خودم نسبت! یا على
 )50(.دلسوز و مهربان مى باشد
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  بهترین الگو براى بانوان
 :عبداللهّ بن عباس و دیگر راویان حکایت کنند

نزدیـک شـد،    ﷓همسر ولایت حضرت فاطمه زهـراء   ،هنگامى که زمان رحلت یگانه دخت نبوت
 .اءسماء بنت عمیس را طلب کرد

 :به او فرمود ،یافتو چون اسماء نزد ایشان حضور 

جسـد مـرا    ،مى خواهم بعد از آن که فوت نمودم ،وقت جدائى و فراق من فرا رسیده است! اى اسماء
 .تا آن که هنگام تشییع جنازه ام و حجم بدنم مورد دید افراد نامحرم قرار نگیرد ،به وسیله اى بپوشانى

 .اسماء با شنیدن این کلمات بسیار اندوهگین و محزون گردید

اى  :بر خواسته و پیشنهاد خود اصرار ورزید، اسماء اظهار داشت ،﷓و چون حضرت زهراء مرضیه 
تخت هائى را دیده ام که مخصوص حمل و تشییع جنازه زن درست مى کرده  ،من در حبشه! حبیبه خدا

 .اند

هماننـد آن را بـرایش تهیـه    با شنیدن آن خوشحال شد و تقاضا نمود که تابوتى  ﷓حضرت زهراء 
 .نمایند

 :وقتى اسماء آن تابوت را تهیه کرد و نزد ایشان آورد، حضرت آن را مشاهده نمود و فرمود

خداونـد متعـال    ،جسد مرا از دید افراد و نامحرمان مستور و پنهان خواهید داشت ،شما با این تابوت
 )51(.بدن شما را از آتش دوزخ مستور گرداند

با اندك تفاوتى بیان فرموده است و در پایان به نقـل از   ﷒و همین داستان را نیز امام جعفر صادق 
 :مى افزاید ﷒قول پدرش حضرت باقر العلوم 

 .بود ﷓زهراء  ،اولین تابوتى که در اسلام براى حمل جنازه ساخته شد، تابوت مادرم

 .5، ح 316، ص 2ج  :و مستدرك الوسائل 232ص  ،1ج  :دعائم الاسلام
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  وصایاى حضرت 
 ،آن سرور زنان در آخرین لحظات عمر خود، به همسرش امیرالمؤ منین ،﷓حضرت زهراء مظلومه 

 خطاب کرد و چنین اظهار نمود ﷒امام على: 

در تمام مسـائل و   ،نتى سر نزده استتو خود گواهى که در دوران زندگى از من دروغ و خیا! یا على
بلکه همیشه در تمام لحظات سعى کـرده ام کـه    ،من با تو مخالفتى نداشته ام ،جریانات گوناگون زندگى
 .یار و یاور تو بوده باشم

اءمامـه دختـر خـواهرم را     ،چنانچه بعد از من خواسـتى همسـرى برگزینـى    ،اکنون از تو مى خواهم
 .فرزندانم چون مادرى دلسوز و مهربان است که او براى ،انتخاب نمائى

بدنم پنهان و پوشیده باشـد   ،تابوتى برایم تهیه کنید و جنازه ام را درون آن قرار دهید تا هنگام تشییع
 .و حجم بدنم مورد دید افراد و توجه نامحرمان قرار نگیرد

ام را حمل و تشییع کنیـد، تـا   هنگامى که شب فرا رسید و افراد، در خانه هاى خود خوابیدند، جنازه 
اشخاصى که بر من ظلم کردند و حقّ ما را غصب نمودند، در تشییع جنازه ام شرکت نکننـد، چـون کـه    

 .آنان دشمن من و دشمن رسول خدا هستند

اجازه ندهید، آن هائى که بر ما ظلم کرده اند و کسانى که تابع ایشان شده انـد بـر جنـازه مـن نمـاز      
بـدنم را   ،وقتى روح از بدنم خارج شد و خواستى مرا غسـل دهـى  ! اى پسر عمو: ودسپس افز .بخوانند

 .برهنه منما، چون که من خود را شسته ام

 .حنوط کن ،﷑رسول اللهّ  ،از باقیمانده حنوط پدرم ،و مرا پس از غسل

 .ه ام اقامه کنیدو خودت به همراه دیگر نزدیکان و یاران باوفا، نماز را بر جناز

دفن نمائید تا آن که محلّ دفنم نیـز، از   ،مرا در محلّى مخفى ،و آن گاه بدون آگاهى و اطّلاع دیگران
و ضمن آن که هیچ یک از آن هائى که بر من و تـو   .نامحرمان و غاصبان و ظالمان پنهان و مستور باشد

 )52(.نیز مخفى باشدظلم کردند نباید در مراسم دفن من شرکت کنند، محل قبرم 
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  عروج ملکوتى یا پرواز نجاتبخش
 :حکایت فرماید ﷑امام جعفر صادق 

رحلت نمود، دو چیز گرانبها را در بین امت خود به عنوان امانت قـرار   ﷑هنگامى که رسول خدا 
 .بود ﷕داد، که یکى قرآن و دیگرى عترت و اهل بیتش 

 :حکایت فرماید ﷓پس از آن به نقل از فاطمه زهراء 

 :ایشان را در خواب دیدم و اظهار داشتم ،﷑چند روزى پس از رحلت پدرم رسول خدا 

تو رفتى و با رفتن تو ارتباط ما با عالم وحى قطع گردید؛ و هنوز سخنم پایان نیافته بود  !اى پدرجان
چندین نفر از فرشته هاى الهى نزد من آمدند و مرا به همراه خود بـالا   ،که در همین لحظات متوجه شدم

 .بردند

دیـدم و چـون بـه     ساختمان هاى با شکوه و باغات بسیار سبز و خرّم را ،وقتى وارد آسمان ها شدم
مشاهده کردم که چندین حوریـه از آن بیـرون آمدنـد و مـى      ،یکى از آن قصرهاى بهشتى نزدیک شدم
 .خندیدند و به یکدیگر بشارت مى دادند

بسیار علاقه مند شدم که نزد آن ها بمانم و  ،و من با دیدن چنان صحنه هاى سعادت بخش و دلنشین
 .ب بیدار شدملیکن در همین حالت از خوا ؛برنگردم

 :چنین فرمود ﷒امام على  ،به نقل از امیرالمؤ منین ﷒سپس حضرت صادق 

حیرت زده و پریشان از خواب بیدار شد و مرا صدا زد، جلو رفتم  ﷓ناگهان دیدم که فاطمه زهراء 
 ؟و جریان را جویا شدم

یم بیان نمود، از من عهد و پیمان گرفت که چون رحلت خواب خود را برا ،و چون آن مخدره مظلومه
 :نماید کسى در مراسم تشییع و تدفین وى شرکت نکند، مگر سه نفر از زنان به نام هاى

 .ام اءیمن و فضّه ،ام سلمه

 :و هشت نفر از مردان که به نام هاى

 .مقداد و ابوذر غفارى بودندعمار یاسر،  ،سلمان فارسى ،عبداللهّ بن عباس ،حسن و حسین ،دو فرزندش
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 و در آن شبى کـه وعـده الهـى فـرا رسـید و فاطمـه زهـراء        : در ادامه فرمود ﷒حضرت امام على
بر عده اى تازه وارد سلام مـى دهـد و    ،در آن شب قبض روح گردید، متوجه شدم که آن مظلومه ﷓

 .»وعلیکم السلام«: مى گوید

 :ر مظلومه ام به من خطاب کرد و اظهار داشتهمس ،بعد از آن

این جبرئیل امین است که بر من وارد شده و مرا بر نعمت هاى بهشتى بشارت مى دهد! یا على. 

اى : ، و سپس به من خطـاب نمـود  »و علیکم السلام«: پس از گذشت لحظه اى دیگر، باز اظهار نمود
 .من وارد شد این میکائیل است که بعد از جبرئیل بر! پسر عمو

و این عزرائیـل اسـت کـه     :در مرتبه سوم دختر رسول خدا چشم هاى خود را گشود و اظهار داشت
 .اکنون وارد شد؛ و پدرم اوصاف و حالاتش را برایم گفته بود

تعجیـل نمـا و    !سلام بر تو، اى گیرنـده ارواح  :و بعد از آن عزرائیل را مورد خطاب قرار داد و گفت
 .ولیکن سعى کن مرا عذاب ندهى و جانم را به سختى نگیرى جانم را برگیر،

من به سوى رحمت و برکـات تـو   ! بار خداوندا: و سپس به درگاه پروردگار متعال چنین اظهار نمود
 .نه به سمت آتش و عذابِ دردناکى که به معصیت کاران وعده داده اى ،مى آیم

آن بانوى ستمدیده در حالى که رو به قبله دراز کشیده بود چشم هاى خـویش را بـر هـم     ،و آن گاه
 )53(.نهاد و به عالم بقاء رحلت نمود
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  در سوگ حضرت زهراء سلام اللهّ علیها
ــانه مـــن  ــر کاشـ ــو بـ ــه تـ   بتـــاب اى مـ

  
ــن       ــه م ــب خان ــت امش ــک اس ــه تاری   ک

  
ــى   ــنم روى نیلـ ــه بیـ ــه کـ ــاب اى مـ   بتـ

  
  ى ســـیلىبشـــویم در دل شـــب جـــا    

  
ــته     ــب خس ــا قل ــا ب ــه ت ــه ک ــاب اى م   بت

  
ــل    ــن غسـ ــم مـ ــته ،دهـ ــوى شکسـ   پهلـ

  
ــویم مــن شــبانه        بتــاب اى مــه کــه شُ

  
ــده    ــک دیــ ــه  ،ز اشــ ــاى تازیانــ   جــ

  
ــب     ــوم و زین ــا کلث ــه ت ــه ک ــاب اى م   بت

  
ــب     ــادر در دل شـــ ــد روى مـــ   ببینـــ

  
ــدارد   ــادر نـ ــن مـ ــه حسـ ــاب اى مـ   بتـ

  
  حســـین مـــن کســـى بـــر ســـر نـــدارد   

  
ــه  ــاب اى مـ ــد بتـ ــزان شـ ــتانم خـ   گلسـ

  
ــاك    ــر خ ــه زی ــد  ،ب ــوان ش ــراى ج )54(زه

  

  
*            * 

سماء، ولـى آهسـته آهسـته      بریز آب روان اَ

  
  به جسم اطهر زهـراء، ولـى آهسـته آهسـته      

  
  سیه گردیده بازویش ،ببین بشکسته پهلویش

  
  ولى آهسته آهسـته  ،به ریز آب روان رویش  

  
  زهرابودخون جارى اى اسماء هنوز از سینه 

  
  بنالم زین مصیبت ها، ولـى آهسـته آهسـته     

  
  جانم اىراحت حسین،حسن اى نورچشمانم

  
ــد اى عزیزانم   ــته  ،بیائی ــته آهس ــى آهس   ول

  
  همه خواب وعلى بیدار،سرش بنهاده بردیوار

  
  بگرید با دل خونبـار، ولـى آهسـته آهسـته      

  
  روم شب ها سراغ او، به قبـر بـى چـراغ او   

  
ــراق   ــریم از ف ــته آهســته بگ ــى آهس   او، ول

  
*            *  

سینه اى کز معرفت گنجینه اسرار طور سـینا  
ــد  ــور شـــ ــعلى از نـــ   تجلّـــــى مشـــ

  

کى سزاوار فشار آن در و دیوار سینه سیناى   
  مشــــتعل از نــــار بــــود   ،وحــــدت

  
  آن که کردى ماه تابـان پـیش او پهلـو تهـى    

  
ــود     ــاب آن آزار ب ــوى او را ت ــا، پهل   از کج

  
  کز جفـاى سـامرى   ،بین گردش گردون دون

  
  مرکــز مســمار بــود ،نقطــه پرگــار وحــدت  

  
  که چون سیل سیاه صورتش نیلى شدازسیلى

  
)55(روى گیتى زین مصیبت تا قیامت تار بود  
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  پنج درس آموزنده و ارزشمند
 :حکایت فرماید ﷑امام جعفر صادق  .1

صبح هاى شنبه به زیارت قبور شهدا مى رفت و بر قبـر حمـزه    ،هر هفته ﷓حضرت فاطمه زهراء 
 )56(.حضور مى یافت و برایش دعا و استغفار مى نمود

 :حکایت فرماید ﷔على  ،امام موسى بن جعفر به نقل از امیرالمؤ منین .2

بود، که مردى نابینا وارد شـد؛ و حضـرت    ﷑رسول خدا  ،نزد پدرش ﷓روزى حضرت زهراء 
 :هنگامى که مرد نابینا خارج شد، حضرت رسول اظهار داشت. خود را مخفى کرد ﷓فاطمه 

 ؟او نابینا است و تو را نمى بیند، با این حال چرا پنهان شدى ،با این که مى دانستى !اى فاطمه

 .او نابینا بود ولى من که بینا بودم و چشم داشتم ،بلى: پاسخ داد

همان طورى که مرد نباید به زن نامحرم نگاه کند، زن هم نباید به مـرد نـامحرم نگـاه    : و سپس افزود
 .بوئى تراوش مى کند که نباید نامحرم نزدیک او قرار گیرد ،از اندام زن ،نماید، علاوه بر آن

 )57( .به راستى که تو پاره تن من هستى: فرمود ﷑حضرت رسول 

 :فرمود ﷑امام جعفر صادق  .3

رفه را بسیار دوست مى داشت ﷓حضرت زهراء   .سبزى خُ

معروف بود؛ خدا لعنت کند بنى امیه را که از روى دشمنى بـا مـا،    »بقلۀ الزّهراء«و این گیاه به عنوان 
 )58(.بقلۀ الحمقاء نامیدند آن را

 .در کتُب طب خواص بسیارى براى خرُفه بیان شده است

 :جابر بن عبداللهّ انصارى حکایت کند .4

ـل      .وارد شد و دید آن مخدره ﷓بر فاطمه مرضیه  ﷑روزى پیامبر خدا  خـود را بـه وسـیله ج
 .پلاس شتر پوشانده است و مشغول دستاس کردن مى باشد

 .و شیر خواره اش نیز در دامانش شیر مى نوشد
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تلخى هاى دنیا زودگذر مـى باشـد ولـیکن لـذّتهاى      !اى دخترم: حضرت رسول گریان شد و فرمود
 .آخرت جاوید است

من خداوند را بر نعمت هایش شکر مى گویم و در تمام حالات حقّ او را  :فاطمه زهراء اظهار داشت
 .پاس مى دارم

وَ �سََـوفَْ (: در همین لحظه بود که خداوند متعال این آیه شریفه قرآن را بر حضرت رسـول فرسـتاد  
 )59(.)ُ�عْطيكَ رَُ�ّكَ َ�َ�ْ�

 :رده استاسماء بنت عمیس حکایت ک: فرمود ﷒و امام سجاد  .5

 در یکى از جنـگ هـا غنیمتـى بـه دسـت آورد و گردنبنـدى بـراى         ﷒روزى امیرالمؤ منین على
 .خریدارى کرد و به عنوان هدیه تحویل او داد و حضرت آن را پوشید ﷓همسرش فاطمه 

: به منزل ایشان آمد و گردنبنـد را در گـردن دختـرش دیـد، فرمـود      ﷑روز بعد، حضرت رسول 
مبادا بـه تجمـلات دنیـا و زر و زیـور آن دل      ،مردم و دنیا تو را نفریبند، تو دختر رسول خدائى !دخترم

 .خوش کنى

گردنبند را از گردن خود در آورد و پس از فروش با پولش  ،با شنیدن این سخن ﷓حضرت زهراء 
 )60( .لامى خرید و او را آزاد کرد و پیامبر خدا شادمان و مسرور گشتغ
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  بلبل شیرین سخن
  غنچه لـب چـو وا کنـد    ،دختر فکر بکر من

  
  از نمکین کـلام خـود، حـقّ نمـک ادا کنـد       

  
  گرکه شکرشکن شـود ،من طوطى طبع شوخ 

  
ــر    ــه راپ ــام زمان ــکّرجان از ک ــزا ش ــد ف   کن

  
  نغمـه عاشـقانه اى   ،بلبل نطـق مـن ز یـک   

  
  گلشــن دهــر را پــر از، زمزمــه و نــوا کنــد  

  
ــدد   ــد م ــدس کن ــر، روح قُ ــرا مگ ــه م   ناطق

  
  ســیده نســاء کنــد ،تــا کــه ثنــاى حضــرت  

  
  نـور جمـال فاطمـه    ،فیض نخست و خاتمه

  
  چشم دل از نظاره در، مبـداء و منتهـى کنـد     

  
  صورت شـاهد ازل معنـى حسـن لـم یـزل     

  
    آئینـه حـق نمـا کنـد    و هم چگونه وصـف  

  
  مبــداء فــیض ســرمدى ،مطلــع نــور ایــزدى

  
ــد    ــا کن ــاتم انبی ــت از خ ــوه او حکای )61(جل
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  چهل حدیث گهربار منتخب
راء سلام اللهّ علیها .1 ّه ۀُ الزَ مفاط ت  :قالَ

هُ � َ�يبِْهِ، وَ َ�نُْ وَرَثةَُ  تُ هُ وَ َ�لَُّ قدُْسِهِ، وَ َ�نُْ حُجَّ تُ هُ � خَلقِْهِ، وَ َ�نُْ خاصَّ  )62(.نْ�يائهِِ أَ�نُْ وسَيلتَُ

 :ترجمه

مـا برگزیـدگان پـاك و مقـدس      ،هل بیت پیامبر وسیله ارتباط خداوند با خلق او هسـتیم أما : فرمود
 .ما حجت و راهنما خواهیم بود؛ و ما وارثان پیامبران الهى هستیم ،پروردگار مى باشیم

2.  ت ُ�طْـبُ الا قطْـابِ، وسَُـلالةَُ الاْ طْيـابِ، اّ�ـاطِقُ  ،وَا�هَْـيَْ�ُ ا�ُّـورا� ،وهَُوَ الا مامُ ا�رَّ�ـا� :﷓قالَ
وابِ، ُ�قْطَةُ دائرَِةِ الا مامَةِ   )63(.باِ�صَّ

 :ترجمه

مرکـز   ،تجسم نور و روشنائى اسـت  ،او پیشوائى الهى و ربانى است :فرمود ﷒امام على در تعریف 
فرزندى پاك از خانواده پاکان مى باشـد، گوینـده اى حقّگـو و     ،توجه تمامى موجودات و عارفان است

 .او مرکز و محور امامت و رهبریت است ،هدایتگر است

3.  ت هُمْ، وَ ُ�نقِْذانِ مِنَ العَْذابِ اّ�ائمِِ إ نْ اءطاعُوهُما،  بوَاأ :﷓قالَ ، ُ�قْيمانِ اءَودَّ دٌ وَ َ�ُّ ةِ ُ�مََّ هِذِهِ الاْ مَّ
 )64(.وَ يُ�يحانهِِمُ ا�َّعيمَ اّ�ائم إ نْ واَ�فُوهُما

 :ترجمه

ین ای ،﷒و على  ﷑حضرت محمد : فرمود دت هستند، چنانچه از آن دو پیروى کننـد آن  والن ام
ها را از انحرافات دنیوى و عذاب همیشگى آخرت نجات مى دهنـد؛ و از نعمـت هـاى متنـوع و وافـر      

  .بهشتى بهره مندشان مى سازند
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4.  ت هِ، صْعَدَ إأمَنْ  :﷓قالَ وجََلَّ َ�ُ أَ� ا�� خا�صَِ عِبادَتِ طَ ا�� عَزَّ ضَلَ َ�صْلحََتِهِ أ هْبَ  )65(.فْ

 :ترجمه

هرکس عبادات و کارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت هـا  : فرمود
 .و برکات خود را براى او تقدیر مى نماید

ت ق .5 عيدِ مَنْ إ :﷓الَ عيدِ، حَقَّ ا�سَّ عيدَ ُ�َّ ا�سَّ هِ وَ َ�عْدَ َ�وْتهِِ حَبَّ عَليّا � أنَّ ا�سَّ  )66(.حَياتِ

 :ترجمه

در زمان حیـات   ﷒همانا حقیقت و واقعیت تمام سعادت ها و رستگارى ها در دوستى على : فرمود
 .و پس از رحلتش خواهدبود

6.  ت �ءِ وََ�َ أ ،إل� وَ سَيِّدى :﷓قالَ ينَ اصْطَفَيتَْهُمْ، وَ بـِبُ � اءَنْ َ�غْفِـرَ لِعُصـاةِ سْئَلُكَ باَِ�ّ يَّ � مُفـارِقَ
 )67(.وشَيعَةِ ذُرّ�َ�  ،شيعَ�

 :ترجمه

و به گریه فرزندانم پس از مرگ و  ،خداوندا، به حقّ اولیاء و مقرّبانى که آن ها را برگزیده اى: فرمود
 .از تو مى خواهم گناه خطاکاران شیعیان و پیروان ما را ببخشى ،جدائى من با ایشان

7.  ت بّ�نا وَ َ�وا� اوَْ�ائنِا وَ مُعادى أشيعَتُنا مِنْ خِيارِ  :﷓قالَ عْدائنِا وَ ا�مُْسْلِمُ بقَِلبِْهِ وَ أهْلِ اْ�نََّةِ وَُ�ُّ ُ�ِ
 )68(.�سِانهِِ َ�ا

 :ترجمه

باشند، نیز آن شیعیان و پیروان ما، و همچنین دوستداران اولیاء ما و آنان که دشمن دشمنان ما : فرمود
  .هائى که با قلب و زبان تسلیم ما هستند بهترین افراد بهشتیان خواهند بود
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8.  ت صيبَ اْ�لاَءُ مَنْ لاذَنبَْ َ�ُ، لَعَلِمْتَ اءّ� سَاءُقْسِـمُ  :﷓قالَ وَا�� ياَْ�نَ اْ�طَّابِ �وَْلا إ ّ� اءكْرَهُ اءنْ يُ
 )69(.اءجِدُهُ َ��عَ الاْ جابةَِ َ�َ ا�� ُ�مَّ 

 :ترجمه

 :حضرت به عمر بن خطّاب فرمود

نازل گردد؛ متوجه مى شدى که خدا  ،سوگند به خداوند، اگر نمى ترسیدم که عذاب الهى بر بى گناهى
 .را قسم مى دادم و نفرین مى کردم

 .و مى دیدى چگونه دعایم سریع مستجاب مى گردید

9.  ت ّ صَلوةٍ  :﷓قالَ
، لاَ�مَّْتُكَ اءبدَا، وَا�� لاَ دْعُوَنَّ ا�� عَليَكَْ � ُ�ِ  )70(.وَا��

 :ترجمه

به خدا سوگند، دیگر بـا تـو   : خطاب به ابوبکر کرد و فرمود ،پس از ماجراى هجوم به خانه حضرت
 .سوگند به خدا، در هر نمازى تو را نفرین خواهم کرد ،سخن نخواهم گفت

ت ق .10  إّ�  :﷓الَ
ُ
ُ�ما اسَْخَطْتُما�أ هُ، اءنَّ ِ�ْ لقَيـتُ ا�ـَِ�َّ لا  ،وَ ما رضَيتُما� ،شْهِدُا�� وَ َ�لائَِ�تَ وَ لَ

 )71(.شْكُوَنَُّ�ما إَ�هِْ 

 :ترجمه

 :هنگامى که ابوبکر و عمر به ملاقات حضرت آمدند فرمود

خشمناك کـرده و آزرده ایـد، و مـرا راضـى نکردیـد، و      خدا و ملائکه را گواه مى گیرم که شما مرا 
  .چنانچه رسول خدا را ملاقات کنم شکایت شما دو نفر را خواهم کرد
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11.  ت ، وَ ظَلمَُوا  :﷓قالَ ةٌ َ�قَضَتْ َ�هْدَا�� وَ َ�هْدَ اء� رسَُولِ ا�� � اءم�ا�مُْؤ منَ� َ�ّ َّ امَُّ لاتصَُّ� َ�َ
� كَتَبها � اء� بمُِلكِْ فَدَك ،حَّ�، وَاءخَذُوا إ رْ��   )72(.وخََرقوُا صَحيفَ� ا�لّ

 :ترجمه

شکستند، و در حـقّ مـن    ﷒افرادى که عهد خدا و پیامبر خدا را درباره امیرالمؤ منین على : فرمود
کردنـد، نبایـد بـر جنـازه مـن نمـاز        ظلم کرده و ارثیه ام را گرفتند و نامه پدرم را نسبت به فدك پـاره 

 .بگذارند

12.  ت ُ�مْ َ�ّ�  :﷓قالَ ْ�رُ بعد تقْص�ُ�مْ، هَلْ ترََكَ اء� يوَْمَ غَديرِ خُمّ  ،إَ�ْ فَلا عُذْرَ َ�عْدَ غَديرُِ�مْ، وَالاَ ْ
 )73(.لاِ حَدٍ عُذْوٌ 

 :ترجمه

 :خطاب به مهاجرین و انصار کرد و فرمود

عـذرى   ،و مرا به حال خود رها کنید، با آن همه بى تفاوتى و سهل انگارى هایتـان  از من دور شوید
 .براى شما باقى نمانده است

 ؟آیا پدرم در روز غدیر خم براى کسى جاى عذرى باقى گذاشت

ت ق. 13 لاةَ َ�ْ��ه :﷓الَ ْكِ، وَ ا�صَّ ُ�مْ مِنَ ا�ِ�ّ �ةَ جَعَلَ ا�� الاْ يمانَ َ�طْه�ا لَ ، وَا�ـزَّ ا لَُ�مْ مِنَ الكِْـْ�ِ
يامَ تَ�بْ�تا �لاِْ خْلاصِ، وَاْ�جََّ �شَْ�يدا �ِّ�ينِ  زقِ، وَا�صِّ فْسِ، وَ نمِاءً ِ� ا�رِّ  )74(.تزَْكِيةًَ �لِنَّ

 :ترجمه

ایمان و اعتقاد را براى طهارت از شرك و نجات از گمراهى ها و شقاوت هـا   ،خداوند سبحان: فرمود
 .قرار داد

 .و نماز را براى خضوع و فروتنى و پاکى از هر نوع تکبّر، مقرّر نمود

 .را براى تزکیه نفس و توسعه روزى تعیین نمود) و خمس (و زکات 

 .لازم دانست ،و روزه را براى استقامت و اخلاص در اراده

 .حج را براى استحکام اساس شریعت و بناء دین اسلام واجب نمود و
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14.  ت لُ أيا  :﷓قالَ ثَ� أ ّ� اوََّ هِ وَآِ�ِ عَهِدَ إ َ�َّ وَ حَدَّ هْلِهِ ُ�وُقا بهِِ أباَاْ�سََنِ، إنَّ رسَُولَ ا�� صََ�ّ ا�� عَليَْ
 )75(.ائهِِ   تعَا� وَارضَْ بقَِضوَلا بدَُّ مِنهُْ، فَاصِْ�ْ لاِ ْ�رِا�� 

 :ترجمه

من اول کسى هستم از : همانا رسول خدا با من عهد بست واظهار نمود ،همسرم !اى ابا الحسن: فرمود
پس تو صبر نما و به قضـا و مقـدرات الهـى     ،اهل بیتش که به او ملحق مى شوم وچاره اى از آن نیست

 .خوشنود باش

15.  ت َّ ثلاَثةََ اءياّمٍ اءوجَْبَ ا�� َ�ُ ا�نََّةَ، قُلتُْ َ�ا :﷓قالَ  ؟� حَياتهِِ وَ حَياتِكِ : مَنْ سَلَّمَ عَليَهِْ اوَْ َ�َ

ت  )76(.نعَمْ وَ َ�عْدَ َ�وْتنِا: قالَ

 :ترجمه

ا بـراى او  هر که بر پدرم رسول خدا و بر من به مدت سه روز سـلام کنـد خداونـد بهشـت ر    : فرمود
 .واجب مى گرداند، چه در زمان حیات و یا پس از مرگ ما باشد

16.  ت عَ  :﷓قالَ � َ�ُ، وَلَقَدْ صَنَعُوا ما ا�� حَس�بُهُمْ وَطاِ�ُهُمْ أما صَنَ  )77(.بوُاْ�سََنِ إلاّ ما �نَ يَ�بَْ

 :ترجمه

رسول خدا و جریان بیعت انجام داد، وظیفه الهى او بوده نسبت به دفن  ﷒آنچه را امام على : فرمود
 .و آنچه را دیگران انجام دادند خداوند آن ها را محاسبه و مجازات مى نماید ،است

17.  ت  )78( .نْ لايرََ�ْنَ ا�رِّجالَ وَلايرَاهُنَّ ا�رِّجالُ أخَْ�ٌ �لِِ�سّاءِ  :﷒قالَ

 :ترجمه

حفظ شخصیت زن آن است که مردى را نبیند و نیز مـورد مشـاهده مـردان    بهترین چیز براى : فرمود
  .قرار نگیرد
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18  ت  )79(.وَ تزَُورَ� َ�عْدَ َ�ا� ،نْ لاتَ�سْا�أباَاْ�سَنِ أوصُيكَ يا أ :﷓قالَ

 :ترجمه

 .مرا پس از مرگم فراموش نکنى :ضمن وصیتى به همسرش اظهار داشت

 .من بر سر قبرم بیائى و به زیارت و دیدار

19.  ت هُ ُ�طْرَحُ َ�َ ا�مَْرْئةَِ ا�وَّبَ َ�يصَِفُها �مَِنْ رَ  :﷓قالَ فـَلا  ،ىأإّ� قَدِاسْتَقْبَحْتُ ما يصُْنعَُ باِل�ِّساءِ، إ نّ
 )80(.سََ�َكِ ا�� مِنَ اّ�ارِ  ،َ�مِْلي� َ� َ��رٍ ظاهِرٍ، اسُُْ���

 :ترجمه

من بسیار زشت و زننده مـى دانـم   : آخرین روزهاى عمر پر برکتش ضمن وصیتى به اسماء فرموددر 
 .که جنازه زنان را پس از مرگ با انداختن پارچه اى روى بدنش تشییع مى کنند

 .و افرادى اندام و حجم بدن او را مشاهده کرده و براى دیگران تعریف مى نمایند

افش پوشیده نیست و مانع مشاهده دیگران نباشد قرار مده بلکه مـرا  مرا بر تخت و بلانکاردى که اطر
 .خداوند تورا از آتش جهنّم مستور و محفوظ نماید ،با پوشش کامل تشییع کن

20.  ت إ ّ� اءراهُ، وَ هُوَ �شَُمُّ ا�ر�ح... .:﷓قالَ  )81(.إنْ �مَْ يَُ�نْ يرَا� فَ

 :ترجمه

علّـت آن را   ﷑وقتى رسول خدا  ،پنهان گشت ﷓د و حضرت زهراء مرد نابینائى وارد منزل ش
 جویا شد؟

دیگر آن که مـرد، حسـاس    ،اگر آن نابینا مرا نمى بیند، من او را مى بینم :در پاسخ پدر اظهار داشت
  .است و بوى زن را استشمام مى کند
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21.  ت نيْاُ�مْ، قاِ�ةًَ �رِجِالُِ�مْ ! صْبَحْتُ وَ ا�� أ  :﷓قالَ  )82(.�تقَِةً ِ�ُ

 :ترجمه

بعضى از زنان مهاجر و انصار به منزل حضرت آمدنـد   ،بعد از جریان غصب فدك و احتجاج حضرت
به خداوند سوگند، دنیا را آزاد کردم و هیچ علاقه : و احوال وى را جویا شدند، حضرت در پاسخ فرمود

 .همچنین دشمن و مخالف مردان شما خواهم بود ،آن ندارم اى به

22.  ت � َ�مّا زجََرْناكَ َ�نهُْ، قَاءنتَْ مِنْ شيعَتِنا، وَ إلاّ فَلاأنْ كُنتَْ َ�عْمَلُ بمِا إ :﷓قالَ  )83(. َ�رْناكَ وَ تَ�تَْ

 :ترجمه

از آنچـه نهـى کـرده ایـم خـوددارى       اگر آنچه را که ما اهل بیت دستور داده ایم عمل کنى و: فرمود
 .خیر ،تو از شیعیان ما هستى وگرنه ،نمائى

23.  ت بَ إَ�َّ مِنْ دُنيْاُ�مْ ثلاَثٌ  :﷓قالَ ، وَالاْ نفْـاقُ � : حُبِّ ظَرُ � وجَْهِ رسَُولِ ا�� ، وَا�َّ تلاِوَةُ كِتابِ ا��
 .سَ�يلِ ا�� 

نگاه به صـورت رسـول    ،تلاوت قرآن :سه چیز از دنیا براى من دوست داشتنى است: فرمود :ترجمه
 .خدا، انفاق و کمک به نیازمندان در راه خدا

24.  ت جَ َ�عْدى بإِْ�نةَِ اخُْ� أوصيكَ اوَّلاً أُ  :﷓قالَ وَّ �أنْ َ�َ�َ إ نهَّا تَُ�ونُ �وُِْ�ى مِثْ جالَ فإَ نَّ ا�رِّ  ،مامَةَ، فَ
 )84(.لابدَُّ �هَُمْ مِنَ ال�ِسّاءِ 

 :ترجمه

 :در آخرین لحظات عمرش به همسر خود چنین سفارش نمود

پس از من با دختر خواهرم اءمامه ازدواج نما، چون که او نسبت به فرزندانم ماننـد خـودم دلسـوز و    
 .متدین است

  .نیازمند به زن مى باشند ،همانا مردان در هر حال



77 

 

إ نَّ اْ�نََّةَ َ�تَْ اءقْدامِها، و ا�زَْمْ رجِْلهَا َ�ثَمَّ اْ�نََّةَ  :﷓ت قالَ .25  )85(.ا�زَْمْ رجِْلهَا، فَ

 :ترجمه

و نتیجـه آن   ؛چون بهشت زیر پاى مـادران اسـت   ،همیشه در خدمت مادر و پاى بند او باش: فرمود
 .نعمت هاى بهشتى خواهد بود

26.  ت هُ وَ جَوارحَِهُ  :﷓قالَ صِيامِهِ إذا �مَْ يصَُنْ �سِانهَُ وَ سَمْعَهُ وَ بََ�َ عُ ا�صّائمُِ بِ  )86(.ما يصََنَ

 :ترجمه

روزه دارى که زبان و گوش و چشم و دیگر اعضاء و جـوارح خـود را کنتـرل ننمایـد هـیچ      : فرمود
 .سودى از روزه خود نمى برد

27.  ت هُ  الَْ�ُْ�ى � :﷓قالَ وجَْهِ ا�مُْؤْمِنِ يوُجِبُ �صِاحِبهِ اْ�نََّةَ، وَ �ُْ�ى � وجَْـهِ ا�مُْعانـِدِ يـَ� صـاحِبَ
 )87(.عَذابَ اّ�ارِ 

 :ترجمه

و نتیجـه تبسـم در    ،تبسم و شادمانى در برابر مؤ من موجب دخول در بهشت خواهـد گشـت  : فرمود
  .مقابل دشمنان و مخالفان سبب ایمنى ازعذاب خواهد بود

28.  ت  )88( .لايلَوُمَنَّ اْ�رُءٌ إلاّ َ�فْسَهُ، يَ�يتُ وَ � يدَِهِ ر�حُ َ�مَرٍ  :﷓قالَ

 :ترجمه

کسى که بعد از خوردن غذا، دست هاى خود را نشوید دست هـایش آلـوده باشـد، چنانچـه     : فرمود
 .ناراحتى برایش بوجود آید کسى جز خودش را سرزنش نکند

29.  ت ِ  :﷓قالَ مْسِ قَدْ تدََّ� � صْفَ َ�ْ�ِ ا�شَّ إنْ رَأ يتَْ نِ طْحِ، فَ لغُْـرُوبِ فـَأ عْلِمْـ� حَـّ� اصْعَدْ َ�َ ا�سَّ
 )89(.دْعُوأ

 :ترجمه

بالاى پشـت بـام بـرو، هـر موقـع نصـف       : روز جمعه نزدیک غروب آفتاب به غلام خود مى فرمود
 .ود و دیگران دعا کنمخورشید غروب کرد مرا خبر کن تا براى خ
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30.  ت نوُبَ َ�يعا وَلايبُا�إ :﷓قالَ  )90(.نَّ ا�� َ�غْفِرُ اُ�ّ

 :ترجمه

 .همانا خداوند متعال تمامى گناهان بندگانش را مى آمرزد و از کسى باکى نخواهد داشت: فرمود

31.  ت  )91(.اْ�ارُ ُ�مَّ اّ�ارُ  :﷓قالَ

 :ترجمه

 .اول باید در فکر مشکلات و آسایش همسایه و نزدیکان و سپس در فکر خویشتن بود: فرمود

32.  ت ِ�ِ إ لا الاْ مـامَ َ�تَْمِـعُ اّ�ـاسُ  :﷓قالَ لا ةِ � مَْ�ِ صَدْرِ دابتَِّهِ، وَ صَدْرِ فِراشِهِ، وَا�صَّ ا�رَّجُلُ احَُقُّ بِ
هِ   )92(.عَليَْ

 :ترجمه

و فرش منزل خود و برگزارى نماز در آن از دیگـرى در   ،شخصى نسبت به مرکب سوارىهر : فرمود
لویت است مگر آن که دیگرى امام جماعت باشد و بخواهد نماز جماعت را إقامه نماید، نباشد اء. 

33.  ت ةِ، واسَـوْاء تـاهُ يوَْمَئـِذٍ مِـنَ ا�� ذَكَرْتُ ا�مَْحَْ�َ وَوُقوُفَ اّ�اسِ عُراةً يـَوْمَ القْيامَـ ،بةَأيا  :﷓قالَ
وجََلَّ   )93(.عَزَّ

 :ترجمه

اى پدر، من به یاد روز قیامت افتادم که مردم چگونه در پیشگاه خداوند با حالت برهنه  :اظهار داشت
 .﷕خواهند ایستاد و فریاد رسى ندارد، جز اعمال و علاقه نسبت به اهل بیت 

34.  ت تُ يوَْمَ الْقِيامَةِ،  :﷓قالَ  شْفَعُ عُصاةَ أإذا حُِ�ْ
ُ
�َّ أ ةِ ا�َّ  )94(.﷑ مَّ

 :ترجمه

را شفاعت  ،﷑خطاکاران امت پیامبر  ،هنگامى که در روز قیامت برانگیخته و محشور شوم: فرمود
  .مى نمایم
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35.  ت �ءِ، فإَنَّها ساعَةٌ َ�تْاجُ ا�مَْيِّتُ فيها إ� أفَ  :﷓قالَ  ْ�ِ�ْ مِنْ تلاِوَةِ القُْرآنِ، وَاُ�ّ
ُ
 )95(.�سِْ الاْ حْياءِ أ

 :ترجمه

 تى به امام علىبرایم قرآن را بسیار تلاوت  ،پس از آن که مرا دفن کردى: اظهار نمود ﷒ضمن وصی
نـس بـا زنـدگان مـى      ،نما، و برایم دعا کن چون که میت در چنان موقعیتى بیش از هر چیز نیازمند به اُ

 .باشد

36  ت � مِنْ إل� اءنْ  ،باَ ا�سََنأيا  :﷓قالَ فَ َ�فْسَكَ مالاَ�قْدِرُ عَليَهِْ أإ ّ� لا سْتَ  )96(.َ�لِّ

 :ترجمه

من از خداى خود شرم دارم که از تو چیـزى را در  : کرد ﷒ه همسرش امیرالمؤ منین على خطاب ب
  .خواست نمایم و تو توان تهیه آنرا نداشته باشى

37.  ت  خابتَْ  :﷓قالَ
ُ
ةٌ َ�تَلتَْ إ ْ�نَ بنِتِْ نَِ�يِّهاأ  )97(.مَّ

 :ترجمه

 .گروهى که فرزند پیامبر خود را به قتل رسانند رستگار و سعادتمند نخواهند شد آن: فرمود

38.  ت ْ�َ َ�نْ ُ�ْبِ اْ�مَْرِ َ�ْ��ها عَنِ ا�رِّجْسِ، وَاجْتِنابَ القَْذْفِ حِجابا عَـنِ ا�لَّعْنـَةِ، وَ .. .:﷓قالَ وَ ا�َّ
فَةِ  قَةِ ا�ابا �لِعِّْ ْ  )98(.ترَْكَ ا�ِ�ّ

 :ترجمه

و نهى از شرابخوارى را جهت پاکى جامعه از زشـتى هـا و جنایـت هـا؛ و      خداوند متعال منع: فرمود
موجب پـاکى   ،دورى از تهمت ها و نسبت هاى ناروا را مانع از غضب و نفرین قرار داد؛ و دزدى نکردن

  .جامعه و پاکدامنى افراد مى گردد
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قُوا اّ� حَ  ّ� . 39 ُ�و�يَِّةِ، فَاَ�ّ ْكَ إخْلاصا َ�ُ باِ�رُّ طيعُـوا اّ� أْ�تُمْ ُ�سْلِمُونَ، وَ أقَّ تقُاتهِِ، وَ لا َ�مُوُ�ّنَ إلاّ وَ ا�ِ�ّ
َ� ا�� مِنْ عِبادِهِ العُْلمَاءِ   )99(.فيما اءَ�رَُ�مْ بهِِ، وَ نهَاُ�مْ َ�نهُْ، فَانِهُّ، إنمَّا َ�ْ

 :ترجمه

تن به ربوبیت او در دهند حرام گرداند تا آن که همگان ) در امور مختلف (و خداوند سبحان شرك را 
و به سعادت نائل آیند؛ پس آن طورى که شایسته است باید تقواى الهى داشته باشید و کارى کنید تا بـا  

 .اعتقاد به دین اسلام از دنیا بروید

بنابر این باید اطاعت و پیروى کنید از خداوند متعال در آنچه شما را به آن دستور داده یا از آن نهـى  
از خداى سبحان خـوف و وحشـت خواهنـد    ) اهل معرفت (زیرا که تنها علماء و دانشمندان  ،کرده است

 .داشت

، �وَْترََُ�وا اْ�قََّ َ�  مّاأ. 30 ةَ نَ�يّهأوَا�� بَعُوا عِْ�َ �مَّا اخْتَلفََ ِ� ا�� اثنْـانِ، وَ�وََرِثهَـا سَـلفٌَ َ�ـنْ  ،هْلِهِ وَاَ�ّ
فٍ، وخََلفٌْ َ�عْدَ خَلَ   )100(.﷓ فٍ حَّ� َ�قُومَ قائمُِنا، اّ�اسِعُ مِنْ وُْ�ِ اْ�سَُْ�ِ سَلَ

 :ترجمه

به خدا سوگند، اگر حقّ یعنى خلافت و امامت را به اهلش سپرده بودند؛ و از عتـرت و اهـل   : فرمود
کدیگر درباره خـدا و دیـن اخـتلاف    م پیروى ومتابعت کرده بودند حتّى دو نفر هم با ی﷑بیت پیامبر 
 .نمى کردند

و مقام خلافت و امامت توسط افراد شایسته یکى پـس از دیگـرى منتقـل مـى گردیـد و در نهایـت       
م اجمعین مـى گردیـد کـه او نهمـین فرزنـد از      ﷑و  ،تحویل قائم آل محمد عجل اللهّ فرجه الشّریف

 .مى باشد ﷒حسین 
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  :پاورقى ها
فهرست نام مشخّصات بعضى از کتابهائى که مورد استفاده این مجموعه قرار گرفته اسـت در قسـمت آخـر جلـد دوم همـین      -1

 .مجموعه نفیسه موجود مى باشد

 .آقاى کمپانى :از شاعر محترم-2

 .آقاى وصال شیرازى :اشعار از شاعر محترم-3

 .213، 135 :به عدد حروف اءبجد، چنین است: زهراء ،نام مبارك آن حضرت به عنوان فاطمه-4

 .مطابق بیست و هشتم مرداد، و یا هفدهم شهریور، سال دهم هجرى شمسى خواهد بود ،به ترتیب-5

 :ولادت و دیگر حالات حضرت زهراء سلام اللهّ علیها بر گرفته شده است از-6

ۀ   ،، عیون المعجزات شیخ حسین عبدالوهاب44و 43 ج: ، بحارالا نوار1ج  :، مناقب ابن شهر آشوب1ج  :الشیعۀ ج  :کشـف الغمـ
تذکرة الخواص،  ،﷕تاریخ اهل البیت  ،، مجموعه نفیسه1ج  :، اعلام الورى6ج  :، تهذیب الا حکام2ج  :، اءنساب الا شراف1

ة ،الفصول المهمۀ امۀ وفاطمۀ الزهّراء سلام اللهّ علیها، دلائل الام ،ینابیع المود.... 

 )).ژولیده (( :از شاعر محترم-7

، و دلائـل  3 2، ص 43، و بحارالا نوار، ج 244، ح 285ص  ،، و الثّاقب فى المناقب1، ح 525، ص 2ج  :الخرایج و الجرایح-8
 .17، ح 76ص  :الامامۀ

 .7، ح 20، ص 43ج : ، بحارالا نوار279، ص 25ج : إ حقاق الحقّ-9

 .359، ص 1ج  :، کشف الغمۀ106ص  :﷓فاطمۀ الزهّراء  ،379و 312، ص 1ج  :اءعیان الشیّعۀ-10

 136 134، ص 19ج : و احقاق الحـقّ ... .مصباح الا نوار، ،کشف الغمۀ ،به نقل از کافى 145 137، ص 43ج : بحارالا نوار-11
 .با تفاوت

 .16، ح 9، ص 43ج : بحارالا نوار ،21ح  ،81ص  :دلائل الا مامۀ-12

 .3، ص 16ج : بحارالا نوار-13

ضا  225، ص 16ج : بحارالا نوار-14  .﷓به نقل از صحیفۀ الرّ

 .346ص  :﷒، تفسیر امام عسکرى 18، ص 1ج  :احتجاج طبرسى-15

 .248ح  ،290ص  :الثّاقب فى المناقب-16

نیاز حتمى به ایمانى راسـخ و عقیـده اى کامـل دارد، ضـمنا      شفا گرفتن براى اءمراض و دردها به وسیله دعاها: حقیر گوید-17
 .شاهد احوال چندین کودك و بزرگسال بوده ام که به وسیله و برکت همین دعا شفاء یافته اند

 .9، ح 533، ص 2ج  ،، الخرایج و الجرایح59، ح 68 66، ص 43ج : ، بحارالا نوار35، ح 107ص  :دلائل الامامۀ-18

 .7، ح 460، ص 1ج  :اصول کافى-19



82 

 .47، ص 43ج : بحارالا نوار-20

 .629، ص 11ج  :کتاب العوالم-21

 .113، ص 19ج : ، إ حقاق الحق35ّ، ح 29ص  :، تفسیر عیاشى38ح  ،31، ص 43ج : بحارالا نوار-22

 .322، ص 1ج  :، اءعیان الشّیعۀ350، ص 25ج : احقاق الحقّ-23

 .6، ح 530، 2ج  :رایج و الجرایح، الخ33، ح 28، ص 43ج : بحارالا نوار-24

 .272، ص 25ج : احقاق الحقّ-25

 .1، ح 244، ص 5ج  :مستدرك الوسائل ،81، ص 43ج : ، بحار255، ص 25ج : احقاق الحقّ-26

 .1، ح 23، ص 3ج  :مستدرك الوسائل-27

 .44آیه : سوره حجر-28

 .9ح  89 87ص  43ج : بحارالا نوار-29

 .، به نقل از الا مامۀ و السیاسۀ318، ص 1ج  :اءعیان الشیّعۀ-30

 .علاقه مندان مراجعه نمایند ،، داستان مفصل است113و  112، ص 19ج : إ حقاق الحقّ-31

 .251، ص 25ج : إ حقاق الحقّ-32

 .6، ح 179ص  :علل الشّرایع-33

از پیـامبر اسـلام    ﷒به نقل از امیرالمؤ منین على  222، ص 25ج : و در کتاب احقاق الحقّ 6ح  ،130ص : اءمالى مفید-34
 .وارد شده است ﷑

 .37، ح 29، ص 44ج : ، بحار11، ص 2ج  :معالى السبطین-35

 .، به نقل از صحیح بخارى314، ص 1ج  :اءعیان الشیّعۀ-36

 .به نقل از خصال شیخ صدوق ،8، ح 43ج : بحارالا نوار-37

 .320، ص 1ج  :اعیان الشّیعۀ-38

 .1، س 52، ص 43ج : بحارالا نوار-39

 .85و ص  97، ص 25ج : احقاق الحقّ-40

 .250، ح 293ص  :الثّاقب فى المناقب-41

 .نه این که سؤ ال را تکرار کرده باشد ،احتمالاً مضمون سؤ الها مختلف بوده است-42

 .3، ح 3، ص 2ج : بحارالا نوار ،216، ح 340ص  :﷒تفسیرالامام العسکرى -43

 .5و  3و  2، ح 240، ص 1ج  :اصول کافى-44

، 296، ص 1ج  :، مناقـب ابـن شهرآشـوب   2، ح 41، ص 1ج  :﷒، عیون اخبارالرضّا 3، ح 527، ص 1ج  :اصول کافى-45
 ....و 163ص  :الجواهر السنیۀ
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به قطعاتى کوتاه اشاره شد، در خواندن و نگهدارى این لوح مقـدس فضـائل    ،صل استبسیار مف ﷓لوح حضرت فاطمه زهراء 
 .و خواصى وجود دارد

و اخیرا توسط انتشارات مرقد مطهر مرحوم علاّمه مجلسى رحمۀ اللّـه علیـه بـا    . علاقه مندان به کتابهاى مربوطه مراجعه فرمایند
 .طرحى زیبا چاپ و منتشر گردیده است

 .72، ضمن ح 5، س 309، ص 43ج :  نواربحارالا-46

 .177 175، ص 43ج : تلخیص از بحارالا نوار-47

 .321، ص 1ج  :، اءعیان الشّیعۀ12، ح 172، ص 43ج : بحارالا نوار-48

پس از رحلت پدرش اختلاف نظر است و در ایـن زمینـه روایـات مختلفـى وارد شـده       ﷓در مدت بقاء حضرت زهراء -49
 .است

 .4، ح 360، و ص 7، ح 134، ص 2ج  :مستدرك الوسائل-50

 .320، ص 1ج  :، اءعیان الشّیعۀ549، ص 25ج : إ حقاق الحقّ-51

 .321، ص 1ج  :و اءعیان الشّیعۀ 340 337ص  :﷓، فاطمۀ الزهّراء 20، ح 191، ص 43ج : بحارالا نوار-52

 .209، ص 43ج : ، بحارالا نوار42، ح 131ص  :دلائل الامامۀ-53

 .از شاعر محترم آقاى رضائى-54

 .از شاعر محترم آقاى کمپانى-55

 .168، ح 465، ص 1، ج :تهذیب شیخ طوسى-56

 .16، ح 91، ص 43ج : بحار الا نوار-57

 .12و  11ح  89، ص 43ج : بحار الا نوار-58

 .بنقل از تفسیر ثعلبى 86، ص 43ج : بحار الا نوار-59

 .1، ح 244، ص 5ج  :مستدرك الوسائل-60

 .از شاعر محترم آقاى کمپانى-61

 .211، ص 16ج : شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید-62

 .93، ص 1ج  :ریاحین الشّریعۀ-63

 .8، ح 259، ص 23ج : ، بحارالا نوار191، ح 330ص  :﷒تفسیر الا مام العسکرى -64

 .25، ح 249، ص 67ج : ، بحار437و  108ص  :مجموعۀ ورامتنبیه الخواطر معروف به -65

 .132، ص 9ج : مجمع الزوّائد 449، ص 2ج : شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید-66

67-رى254، ص 1ج : کوکب الد. 

 .11، ضمن ح 20، س 155، ص 68ج : بحارالا نوار-68



84 

 .30، ح 250، ص 28ج : وار، بحارالا ن104ص  :، بیت الا حزان460، ص 1ج  :اصول کافى-69

 .176، ص 6ج  :، صحیح بخارى72، ص 2ج  :صحیح مسلم-70

 .5، ص 5ج  :، بخارى72، ص 2ج  :، صحیح مسلم303، ص 28ج : بحارالا نوار-71

 .494، ص 2ج  :، کشف الغمۀ113ص  :بیت الا حزان-72

 .146، ص 1ج  :، احتجاج173، ص 1ج  :خصال-73

، قطعه اى از خطبه طولانى و معروف آن مظلومه در جمـع  360ص  :﷓، فاطمۀ الزهّراء 312، ص 1ج  :ریاحین الشّریعۀ-74
 .مهاجرین و انصار

 .30، ح 200، ص 43ج : بحارالا نوار-75

 .17، ح 185، ص 43ج : بحارالا نوار-76

 .69، ح 355، ص 28ج : ، بحارالا نوار30ص  :الا مامۀ والسیاسۀ-77

 .48، ح 54، ص 43ج : بحارالا نوار-78

 .253، ص 1ج  :زهرة الریّاض کوکب الدرى-79

 .19،ح 189، ص 43ج :، بحار67، ص 2ج  :، کشف الغمه429، ص 1ج  :تهذیب الا حکام-80

 .258، ص 10ج : ، إ حقاق الحق16ّ، ح 91، ص 43ج : بحارالا نوار-81

 .2، ح 355ص : ، معانى الا خبار38، ح 128ص  :دلائل الا مامۀ-82

 .191، ح 320ص  :﷒تفسیر الا مام العسکرى -83

 .321، ص 1ج  :، اءعیان الشّیعۀ20، ح 192، ص 43ج : بحارالا نوار-84

 .45443، ح 462، ص 16ج  :کنزل العمال-85

 .25، ح 294، ص 93ج : ، بحارالا نوار2، ح 336، ص 7ج  :مستدرك الوسائل-86
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43. 

 .40759، ح 242، ص 15ج  :کنزل العمال-88

 .9، ضمن ح 399ص : ، معانى الا خبار16، س 71ص  :دلائل الا مامۀ-89

 .16، س 37، ص 9ج  :تفسیر التّبیان-90

 .4، ح 82، ص 43ج : ، بحارالا نوار183، ص 1ج  :الشّرایع علل-91

 .52و  33ص  :مسند فاطمه ،108ص  ،8ج : مجمع الزّوائد-92

 .62، ح 53ص  ،8ج : ، بحار الا نوار57، ص 2ج  :کشف الغمۀ-93

 .129، ص 19ج : إ حقاق الحقّ-94



85 

 .13، ضمن ح 27، ص 79ج : بحارالا نوار -95
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 .430، ص 3ج : مدینۀ المعاجز-97

 .، قطعه اى از خطبه طولانى و معروف آن مظلومه360ص  :﷓، فاطمۀ الزهراء 312، ص 1ج  :ریاحین الشّریعۀ-98

 .همان مدرك قبل -99
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